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  سرمقاله

دکتر سید عطاءالله مهاجرانی یک بار نکته نقضی را فرمودند و آن اینکه »مردم ایران دچار 
کم حافظه گی تاریخی هستند«. با اجازه ایشان ادامه ای را به این نکته اضافه می کنم: »و 

رجال سیاسی ما حافظه تاریخی ندارند.« 
هنوز سطح شهر از پسماندهای جنگ تحمیلی اســرائیل و آمریکا پاک نشده، اما ذهن 
برخی مسئولین خالی و پاک از آن همه فداکاری و حمایت مردم است. و برای این مدعی 
نشانه های بسیاری است از جمله گران شدن ١۵ درصدی خودرو، افزایش قیمت بلیت 

قطار و.... این همه بلاهت غیر قابل باور است. 
اما روی سخن من اینجا با دوستان شورای شــهر تهران است. تذکری می دهم تا شاید 
تلنگری باشد. در خبرها آمده بود که شورای شهر تصمیم گرفته تا خیابان هایی را به نام 
سرداران رشید و شــهید وطن تغییر نام دهد. این کاری بسیار خوب و بجاست، و تقدیر 
از شهیدان راه وطن بسیار نکو و صحیح است. عمری را خالصانه و بی مزد و منت، فدای 
آسایش و آرامش ما کردند. اما اینها تنها شهدای این جنگ نابرابر نبودند. پس مردم چی؟ 
افراد عادی کجا هستند؟  چرا آنها را فراموش کردیم؟  چرا یک خیابان به نام آن کودک 
دو ماهه نمی شود؟ و یا آن آتش نشان، سرباز معمولی، راننده آمبولانس،  خانواده ای که 
همه اعضایش شهید شدند، پرســتار، خبرنگار، زندانی، کادر درمان، عابر پیاده گمنام، 
ورزشکاران، پیرمرد دستفروش کنار خیابان و ... اینها جز یک جان ناقابل دگر چه داشتند؟ 

که آنرا هم در راه وطن دادند.
یکی از موثرترین ضرباتی که به نقشــه نتانیاهو وارد آمد و او را وادار به عقب نشینی کرد 
)البته فعلا(، حمایت و مقاومت مردم بود. او که آمده بود تا با ایجاد بلوا مملکت را از درون 
به هم بریزد، در اوج بهت و ناباوری به عقب نشست. قدرت حمایت مردم ما و عشق آنها به 

میهن عزیزمان ایران، به حق از موشک های ما قوی تر بود و موثر تر.
از همه گروه ها و طبقات و تفکرات شهید شدند و من اعتراضی از کسی ندیدم و اگر خشمی 
بود، در قالب غرور ملی بروز کرد و این خشم به سمت دشمن هدایت شد. مجددا می گویم، 

از هر گروه و بخشی از جامعه شهیدی در راه وطن قربانی شد.
نامگذاری خیابانی به نام مردم عادی کوچه و خیابان، چیزی از غم دل مادر آن کودک دو 
ماه نمی کاهد. پدر خانواده را بر ســر کودکانش برنمی گرداند، داغ دل دختر بچه مادر از 
دست رفته را کم نمی کند. اصلا هیچ کس به این نامگذاری اهمیتی نمی دهد. براي آنها 
کاری نمی توان کرد، جز یک ابراز همدردی. اما این نامگذاری بیشتر برای کشور خوب 
است، برای ما، برای ملت و برای ایران خوب است. این یک حرکت نمادین است. برداشتن 
فاصله، آشتی با آنهایی که قهر بودند اما شــهید دادند، قهر بودند اما یک تن و یک صدا 
شدند. قهر بودند و در برابر دشمن مثل اعضای یک خانواده ایستادند. نامگذاری خیابان،  
پارک،  بیمارستان،  ســینما،  و... هیچکس را به آغوش خانواده بر نمی گرداند اما نشانه 
ایست برای بقیه ملت، که ما همه با هم هستیم. یک قدردانی نمادین، یک تشکر ساده از 
ملت. این نامگذاری، یک یادآوری مستمر است برای همه ما، از مسئولین تا مردم کوچه 
و خیابان  که آنها دشمن همه ما هستند و ما به هر شکل و شمایل و تفکری که باشیم یار 

هم هستیم و آنها خصم ما هستند.
 این حرکت، نشان می دهد که دیگر در ذهن یک عده خودی و غیر خودی نیست. مردم 

ایستادند کنار شما و وقت آن است شما هم یاد بگیرید و کنار آنها بمانید.
البته که ابر جاسوسان موساد در جاهای مختلف نفوذ دارند و سعی می کنند تا مانع نزدیک 
شدن مردم و نظام بشوند، اما این آرزوی مرگ آفرین آنها خواهد بود. مراقب آنهایی باشیم 
که خیلی پر سر و صدا دم از عشق وطن و انقلاب می زنند و مرتب انگشت اتهام به خیانت 

و دشمنی به سمت دیگران دارند.
مردم آمدند پشت نظام و مملکت ایستادند و دشمن این وطن را شکست دادند و حالا نوبت 
مسئولین است. این مردم به همه گونه و به هرشکل و توانی یار همدیگر  بودند و خواهند 

بود. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

 این بار خیابان ها را  
به نام مردم بزنیم 

نگاهی به موضوع سحراندیشی در عرصه سیاست، فرهنگ و ورزش در قرن 2۱

ساحران همچنان   ورد  می خوانند؟

خواب سنگین خودرو در جاده مخصوص

افزایش ناگهانی قیمت خودرو در میانه 
بحران جنگ و کاهش تولید آن در فصل بهار 

نگرانی مصرف کننده را به همراه دارد

خودرو   گران شد؛ چرا؟
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از  عصر    ریگان تا   امروز

    گزارش

در دنیای درهم تنیده امروز، نمی توان درباره ایران ســخن 
گفت بی آن که ســایه روســیه، آمریکا، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس یا حتی اوکراین بر بوم تحلیل سنگینی نکند. 
مرزهای دیپلماسی دیگر همان خطوط جغرافیایی نیستند و 
هر دیدار و بیانیه ای، به ویژه در آستانه گفت وگوهای احتمالی 
میان وزیر امور خارجه ایران و فرستاده ویژه کاخ سفید در 
هفته جاری، تنها حلقه ای از زنجیره ای است که از دامنه آن 
از تهران تا ریاض، از کوالالامپور تا واشــنگتن، از تل آویو تا 

مسکو کشیده شده است. 
در چنین شــرایطی، هر دیدار و هر جملــه آن هم از زبان 
دیپلمات هایی که با لبخند های منجمد و ثابت و زبان رسمی 
و مبهم سخن می گویند نه فقط یک حرکت سیاسی، بلکه 
حامل پیامی است که می تواند نوری هرچند اندک بر صحنه 

سیاست بین الملل بیفکند. 

   تبادل پیام در فضای گرگ ومیش منطقه
از قرار معلوم و بر اســاس آنچه ویتکوف در جلسه دیدار با 
نتانیاهو و ترامپ گفت احتمال دارد گفت وگو های هسته ای 
میان ایران و آمریکا یکبار دیگر از سر گرفته شود. هرچند 
ایران اعلام کرده است که برای آنکه دوباره وسط مذاکرات 
با حمله نظامی مواجه نشود تضمین می خواهد. در همین 
فضاســت که تحرکات دیپلماتیک شــتاب گرفته اند. در 
نخستین حلقه های این زنجیره پررمز و راز، شاهزاده خالد 
بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، پیش از آنکه یارغار 
ترامپ به واشنگتن برسد، راهی کاخ سفید شد تا با دونالد 
ترامپ به گفت وگو بنشیند. محتوای رسمی دیدار، کلیشه ای 
به نظر می رسید. همان حرف های معمول همیشگی که در 
این دیدار به بررسی تحولات منطقه پرداختیم و بر امنیت 
و ثبات منطقه تاکید کردیم. اما در لایه های زیرین، موضوع 
ایران، به ویژه پس از جنگ ۱۲روزه با رژیم اسرائیل، حضوری 
پررنگ داشت. به ویژه آنکه بن ســلمان، که برادر ولیعهد 
قدرتمند عربستان است، همچنین با استیو ویتکوف، نماینده 
ویژه کاخ سفید و پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا نیز دیدار 
کرد که نشانه ای از تلاشــی هماهنگ برای تنظیم مجدد 

روابط منطقه ای بود. 
گویند خالد بن ســلمان بلافاصله پس از دیــدار با مقامات 
آمریکایی با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران تلفنی 
تماس گرفت. که باز هم در این گفت وگوی تلفنی آنها روابط 
دفاعی دوجانبه بین دو کشــور، تحولات منطقه و تلاش ها 

برای حفظ امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند!
چند روز بعد، ســید عبــاس عراقچی، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران، وارد ریاض شد و با شاهزاده جوان 
سعودی دیدار کرد. محتوای رســمی این دیدار نیز آکنده 
از کلیات دیپلماتیک بود.اما عراقچی با صراحت از جنایت 
نابخشودنی ســخن گفت و عربســتان نیز با زبانی مشابه 

از قانون شکنی خطرناک اســرائیل یاد کرد. موضع گیری 
مشترک ایران و عربستان علیه اســرائیل بی تردید حامل 
پیامی به کاخ سفید و ویتکوف بود. ایران و عربستان، به خوبی 
می دانند که چگونه در بزنگاه های حساس از ادبیات مشترک 

برای انتقال پیام استفاده کنند.

   ماجرای دیدارها در کوالالامپور 
در میانه  این تحرکات منطقه ای، یک دیدار دیگر نیز  اهمیت 
دارد و آن گفت وگوی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با 
مارکو روبیو، همتای آمریکایی اش، در حاشیه اجلاس وزرای 
خارجه آسه آن در کوالالامپور اســت. در نگاه نخست، این 
دیدار شاید بیشتر درباره اوکراین به نظر برسد. اما لاوروف 
و روبیو، نه تنها درباره اوکراین بلکه برای مناقشه هسته ای 
ایران گفت وگو و توافق کردند تماس های مستقیم و بدون 

مانع میان مسکو و واشنگتن احیا شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که ترامپ نیز وعده داده 
سخنرانی مهمی درباره روسیه ایراد خواهد کرد. ترکیب این 
تحرکات دیپلماتیک از یک سو و فضای سیاسی واشنگتن از 
سوی دیگر، نشان می دهد که گفت وگوی لاوروف و روبیو، 
بخشی از یک صحنه آرایی وســیع تر در آستانه مذاکرات 

احتمالی ایران و آمریکاست.

   ویتکوف: لحظه دیدار نزدیک است
اســتیو ویتکوف، فرســتاده ویژه ترامپ، پــس از دیدار با 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به 
خبرنگاران گفت که »دیــدار با ایرانی ها 
خیلی زود اتفاق خواهد افتاد، شاید همین 
هفته«. این اظهار نظــر، گرچه با احتیاط 
بیان شد، اما بســیار معنادار بود. ویتکوف 

پیش از آن نه تنها با نتانیاهو، بلکه با 
بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و 
مقامات قطری نیز دیدار کرده 
بود. قطر نیز در همین روزها 
هیأتی به کاخ سفید فرستاده 
بود و چند ساعت با مقام های 
ارشــد آمریکایــی درباره 
تحولات منطقه گفت وگو 

کردند.
این حجــم از دیدارهای 
فشــرده، آن هم در یک 
بازه زمانی کوتاه، از نوعی 
هماهنگی پشــت پرده 
حکایت دارد. کوشــش 
برای آماده سازی صحنه، 
نظــرات  جمــع آوری 

متحدان منطقــه ای، ارزیابی دقیق واکنش هــای ایران و 
سپس آغاز گفت وگویی که اگرچه نامش »احیای مذاکرات 
هسته ای« است، اما محتوایش بسیار فراتر از آن خواهد بود. 
نکته قابل تأمل اینکه، برخلاف تصور رایج، گاهی سفرهای 
موازی و همزمان، معنایی مهم تر از دیدارهای مســتقیم 

دارند. عراقچی با خالد بن سلمان دیدار می کند، پیش از آن 
همان خالد با ترامپ و ویتکوف گفت وگو کرده است. روبیو 
با لاوروف مذاکره می کند، لاوروف با دیگران درباره ایران و 
اوکراین حرف زده، یا پوتین با ترامپ تماس تلفنی داشته 
است. در چنین بافتی، معنای واقعی دیپلماسی، نه در یک 

ملاقات، بلکه در رشته ای از پیوندهای موازی و هوشمندانه 
شکل می گیرد.

   تحلیلی بر سطرهای نانوشته
دیدار عراقچــی و ویتکوف قطعاً انجام خواهد شــد؟ هنوز 
پاسخ روشنی وجود ندارد. اما از سخنان ویتکوف گرفته تا 
سکوت معنادار رسانه های آمریکایی و افزایش تحرکات در 
منطقه  نشان می دهد که در حال نزدیک شدن به نقطه ای 

حساس هستیم.
اگر این دیدار انجام شــود، می توان آن را نه آغاز مذاکرات، 
بلکه آغاز آزمون های جدی تری دانست. آزمون حسن نیت، 
آزمون سطح مطالبات و آزمون تعریف مشترک از »امنیت 
منطقه ای«. اگر انجام نشــود، همین فشردگی دیدارهای 
اخیر نشان می دهد که مسیرهای دیپلماتیک به کلی بسته 
نیستند، بلکه هنوز تلاش برای ساختن یک چارچوب جدید 

ادامه دارد.
با این حال، ایران در این دور تازه نباید فریب فضای گفت وگو 
را بخورد. تجربه تلخ دور پیشین هنوز از حافظه دیپلمات های 
ایرانی پاک نشده است، زمانی که همزمان با جریان داشتن 
مذاکرات و اظهارات ضدونقیض ترامپ درباره پیشــرفت 
گفت وگوها، تهران به این باور رســیده بود که دست کم در 
چنین فضای دیپلماتیکی، حمله ای در کار نخواهد بود. اما 
ناگهان، حمله ای نظامی از سوی اسرائیل صورت گرفت که 
نه تنها به مراکز حساس هســته ای ایران آسیب زد، بلکه با 
شواهد متعدد، نقش ایالات متحده در آن نیز غیرقابل انکار 
بود. همین سابقه است که اکنون ایران را به سمت مطالبه 
»تضمین« ســوق می دهد، تضمینــی برای آنکه 
مذاکرات، نه پوششی برای تهاجم، بلکه مقدمه ای 

واقعی برای تنش زدایی باشد.

عراقچی، بن سلمان، لاوروف، روبیو و ویتکوف همه در حال انتقال پیام اند

پشت صحنه شلوغ دیپلماسی و یک دیدار احتمالی
در آستانه گفت و گوی احتمالی عراقچی و ویتکوف، رفت وآمدهای فشرده ای در دالان های سیاسی جریان دارد

موضع گیری مشترک ایران و عربستان 
علیه اسرائیل بی تردید حامل پیامی 
به کاخ سفید و ویتکوف بود. ایران و 

عربستان، به خوبی می دانند که چگونه 
در بزنگاه های حساس از ادبیات 

مشترک برای انتقال پیام استفاده کنند 

کته
ن

احتمال دارد گفت وگو های 
هسته ای میان ایران و آمریکا 
یکبار دیگر از سر گرفته شود. 
هرچند ایران اعلام کرده است 
که برای آنکه دوباره وسط 
مذاکرات با حمله نظامی مواجه 
نشود تضمین می خواهد 



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4095  شنبه  21 تیر  1404 

تکلیفخودروهایآسیبدیدهدرجنگچهمیشود؟

وعده دولت، سکوت بیمه ها، مردم در انتظار

در ساختار فعلی بیمه نامه های بدنه خودرو، خطر 
جنگ به صراحت در فهرســت استثنائات گنجانده 
شده است. به بیان ديگر، اگر خودرويی در اثر جنگ 
آسیب ببیند، شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران 
خســارت ندارد. بیمه مرکزی نیــز در اطلاعیه ای 
رسمی اين موضوع را تأيید واعلام کرد که پرداخت 
خسارت از محل بیمه نامه های بدنه ممکن نیست. 
اين اعلام، اگرچــه مطابق با قانون بــود اما در دل 
مردمی که خانــه و زندگی شــان در آتش جنگ 

سوخته بود، تلخ و ناامیدکننده جلوه کرد.

 عبور از چارچوب های خشک و رسمی قانون
دولــت در ايــن شــرايط، تصمیــم گرفــت تا از 
چارچوب های خشک و رســمی فراتر رود و برای 
کاهش فشــار اقتصادی بر دوش مردم، مأموريت 
ارزيابی خســارات وارده به خودروها، بدون در نظر 
گرفتن وضعیت بیمه نامــه، به بیمه مرکزی واگذار 
شــد. اين ارزيابی ها با همکاری نهادهای مديريت 
بحران و بر پايه اطلاعات ثبت شــده از خودروهای 
آسیب ديده آغاز شد. خودروها به دو گروه تقسیم 
شــدند: آنهايی که بیمه نامه بدنه داشتند و آنهايی 
که فاقد اين پوشــش بودند. برای گروه نخســت، 
شــرکت های بیمه می توانند در قالب مســئولیت 
اجتماعی و به صورت داوطلبانه، خسارت را جبران 
کنند اما اين اقدام الزامی نیست و به سیاست داخلی 
هر شرکت بستگی دارد. برای گروه دوم، دولت وعده 
داده اســت که پس از تکمیــل ارزيابی ها، از محل 

منابع عمومی حمايت های لازم را ارائه خواهد داد.
در دل اين بحران، نگاه ها به آينده نیز دوخته شد. 
شورای عالی بیمه بازنگری در مقررات بیمه نامه های 

بدنه را در دســتور کار قرار داد. يکــی از مهم ترين 
محورهای اين بازنگری، بررســی امــکان افزودن 
الحاقیه ای برای پوشــش خطر جنگ است. چنین 
اصلاحی می تواند زمینه ســاز طراحی محصولات 
بیمه ای جديدی باشــد که در شــرايط بحرانی و 
پرريسک، پاســخگوی نیازهای مردم باشند. اين 
تصمیم، اگرچه هنوز در مرحله بررســی است اما 
نويدبخش آينده ای انعطاف پذيرتر در صنعت بیمه 

کشور است.

 ابهام در پوشش افت قیمت خودرو
صنعت بیمه کشور دی ماه ســال گذشته گامی 
نو برداشــت و برای نخســتین بار، امکان مطالبه 
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادفات 
را از محل بیمه نامه شــخص ثالث فراهم کرد اما 
اين نوآوری که پیشتر تنها در بیمه نامه بدنه و آن 
هم به صورت محدود و توافقی قابل پیگیری بود و 
حالا به بخشــی از بیمه شخص ثالث تبديل شده 
اما دريغ از اينکه برای آسیب جنگ بندی در نظر 

گرفته نشده است. 
براســاس دســتورالعمل بیمه نامه شخص ثالث، 
خودروهايی که کمتر از 10 ســال از زمان تولید 
آنها گذشته باشد، می توانند در صورت آسیب به 
اتاق يا شاسی در تصادف، خسارت افت قیمت را 
دريافت کنند اما پس تکلیف آسیب های جنگ چه 
می شود؟ نکته مهم ديگر آن است که شرکت های 
بیمه مجاز به دريافت حــق بیمه اضافی بابت اين 
پوشــش نیســتند و بايد با همان بیمه نامه های 

موجود، خسارات مربوطه را جبران کنند.
فرمول محاســبه افت قیمت نیز بر پايه سه عامل 
طراحی شــده اســت: ارزش روز خودرو، ضريب 

تصادف و ضريب ســن خودرو. بــرای مثال، اگر 
ارزش خودرو 500 میلیون تومان، ضريب تصادف 
10 و ضريب سن ۸ باشد، افت قیمت معادل 10 
میلیون تومان خواهد بود. البتــه برخی قطعات 
مانند ســپر، چراغ ها، آينه ها و لــوازم تزئینی در 
اين محاسبه لحاظ نمی شــوند اما آسیب به بدنه، 
کاپوت و شاسی تأثیر مستقیم بر دريافت هزينه 

بیمه دارد.
با وجود ايــن پیشــرفت، محدوديت هايی مانند 
شرط سنی زير 10 سال و شمول محدود وسايل 
نقلیه باعث شد برخی بیمه گذاران از اين حمايت 
محروم بمانند. »بهروز بســتگانی« رئیس مرکز 
مديريت ريسک بیمه مرکزی با اشاره به استقبال 
اولیه از اجرای اين دســتورالعمل، اعلام کرد که 
فرآيند بازنگری آن آغاز شده است و هدف از اين 
بازنگری، افزايش سقف سنی خودروهای مشمول، 
گســترش دامنه وســايل نقلیه تحت پوشش و 
بازبینی سازوکار ارزيابی افت قیمت است. او تأکید 
کرد که افزايش ضريب نفوذ بیمه و ارتقای رضايت 
عمومی، نیازمند بهره گیری از ابزارهای نوآورانه ای 

همچون اين دستورالعمل هاست.

 لزوم بازنگری در ساختارهای بیمه ای کشور
با اين حال، تجربه جنگ اخیر بار ديگر نشــان داد 
که حتی نوآوری های بیمه ای نیز برابر ريسک های 
فاجعه بار مانند جنگ، ناکافی اند. پوشش افت قیمت 
خودرو در قالب بیمه شــخص ثالث، هرچند گامی 
مؤثر در حمايت از زيان ديدگان تصادفات رانندگی 
است اما در شرايطی چون جنگ، به دلیل ماهیت 
حادثه، قابل اعمال نیســت. اين واقعیت، ضرورت 
بازنگری در ســاختارهای بیمه ای کشور و طراحی 
سازوکارهای انعطاف پذير برای مواجهه با بحران ها 

را بیش از پیش برجسته می کند.

 ناکامــی نســخه های قدیمــی در مصاف با 
بحران های نو

صنعــت بیمه، به تنهايــی نمی تواند بار ســنگین 
بازطراحی ساختارهای حمايتی را به دوش بکشد. 
نیاز است که مجلس شورای اسلامی، شورای عالی 
بیمه و نهادهای اجرايی مرتبــط با نگاهی جامع و 
آينده نگر، بســترهای قانونی لازم را برای توســعه 
بیمه های بحران محــور فراهم آورنــد. در جهانی 
که تغییرات اقلیمــی، تنش هــای ژئوپلیتیکی و 
بلايای طبیعی هر روز ابعاد تازه تری می يابند، ديگر 
نمی توان با نسخه های قديمی به مصاف بحران های 

نو رفت.
همچنین بسیاری از شــهروندان هنوز با مفاهیم 
پايه ای بیمه، تفاوت میان بیمه نامه بدنه و شخص 
ثالث يا حتی حقوق خود در قبال شرکت های بیمه 
آشنايی کافی ندارند. اين ناآگاهی، در بزنگاه هايی 

چون جنگ يا تصادف، به ســردرگمی و نارضايتی 
عمومی دامن می زند. بنابرايــن آموزش عمومی، 
شفاف ســازی فرآيندهای بیمه ای و تقويت ارتباط 
میان بیمه گــر و بیمه گذار، بايد به عنوان بخشــی 
جدايی ناپذير از اصلاحات بیمــه ای در نظر گرفته 
شــود. اگر شــرکت های بیمه بتواننــد در چنین 
شــرايطی، حتی خارج از تعهدات قــراردادی، به 
ياری مردم بشتابند، نه تنها سرمايه اجتماعی خود 
را افزايش می دهند، بلکه جايگاه صنعت بیمه را در 
ذهن و زندگی مردم ارتقا می بخشــند. همچنین، 
توســعه فناوری های نوين در حــوزه بیمه، مانند 
بیمه نامه های هوشمند، ارزيابی ديجیتال خسارت 
و ســامانه های ثبت و پیگیری آنلايــن، می تواند 
فرآيندهای ارزيابی و پرداخت خسارت را تسهیل 
کرده و از بروز نارضايتی های ناشی از تأخیر يا ابهام 

جلوگیری کند. 

 درسی بزرگ برای صنعت بیمه کشور
در نهايت، تجربه جنگ اخیر، اگرچه تلخ و پرهزينه 
بود اما در دل خود حامل درســی بزرگ برای نظام 
بیمه ای کشور اســت. بیمه، تنها يک قرارداد مالی 
نیســت، بلکه ابزاری برای بازســازی امید، ترمیم 
اعتماد و تضمین پايداری اجتماعی است. اگر اين 
نگاه در سیاست گذاری ها و عملکردها نهادينه شود، 
می توان امیدوار بود کــه در مواجهه با بحران های 
آينده، مردم تنهــا نخواهند ماند و ســاختارهای 
حمايتی کشور، با چابکی و کارآمدی، در کنار آنها 

خواهند ايستاد. 

براساسقراردادهایبیمهاگرخودروییدراثرجنگآسیبببیند
شرکتبیمههیچتعهدیبرایجبرانخسارتندارد

در روزهایی که آسمان ایران دوازده شبانه روز زیر غرش پدافند 
بود خیابان ها دیگر تنها مســیر عبور خودروها نبودند بلکه به 
صحنه هایی از خودروهای درهم شکسته ای تبدیل شده بود که 
روزی نماد حرکت و زندگی روزمره بودند ولی حالا با شیشه های 
شکسته، بدنه های فرورفته و رنگ هایی که زیر خاکستر جنگ رنگ باخته بودند، در گوشه وکنار شهرها 
خاموش و بی جان ایستاده بودند. یکی از نخســتین دغدغه های مردم، جبران خسارت خودروهای 
آسیب دیده بود؛ مطالبه ای که به سرعت به یکی از خواسته های جدی افکار عمومی تبدیل شد اما پاسخ 
قانون به این مطالبه، تا حدودی ســرد و بی انعطاف بود. هرچند گفته شده دولت تا حدودی به مالکان 

خودرو کمک می کند اما هنوز هیچ سازوکار مشخصی ندارد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

گروه اقتصاد    در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی در تلاش اند تا در فضای 
پس از بحران اخیر، آرامش را به جامعه بازگردانند، ناگهان اعلام افزایش قیمت خودرو در 
میانه همین شرایط ملتهب، واکنش های منفی گسترده ای را به دنبال داشت. این تصمیم، 
مانند چکش بر اعتماد عمومی فرود آمد. تصمیمی که نه از سر تدبیر، که در واکنش به 
بن بست تولید اتخاذ شده است. اما ماجرا چیست و چرا بازار خودرو در ایران تا این حد 

بی ثبات و ناآرام است؟  آیا راهی برای خروج از این چرخه معیوب وجود دارد؟

 خودرو میان تورم، دخالت و کمبود
بازار خودرو در ايــران همواره تحت تأثیر 
متغیرهايی قرار دارد که يکی از آن ها کافی 
اســت تا نظم اندک موجود را بر هم بزند. 
اما اين بار نه يــک عامل، بلکه مجموعه ای 
از فشارهای اقتصادی، ارزی، ساختاری و 
سیاسی دست به دست هم داده اند تا بازار 

به نقطه انفجار برسد.
در نخســتین نگاه، آنچه بیش از همه در 
افزايش قیمت خودرو نقــش دارد، تورم 
عمومی در اقتصاد ايران اســت. اين تورم 
نه فقط هزينه زندگی را بالا برده، بلکه تولید 
خودرو را نیز با هزينه هايی هنگفت روبه رو 
کرده است. بخش زيادی از قطعات و مواد 
اولیه خودروهای داخلی از خارج کشــور 
وارد می شــود و با جهش نرخ ارز از حدود 
40 هزار تومان تا نزديکی ۷0 هزار تومان 
در سامانه های رسمی هزينه تولید به طور 

چشم گیری افزايش يافته است.
با اين حال، افزايش هزينه ها تنها بخشی 
از ماجراست. دخالت گســترده دولت در 
فرآيند قیمت گذاری، سال هاســت که به 
يکی از ريشه های ناپايداری اين بازار تبديل 
شده است. سیاست گذاری های دستوری 
در قیمت گذاری خودرو، که گاه توســط 
شورای رقابت انجام می شود و گاه توسط 
نهادهــای ديگر مانند ســازمان حمايت، 
سازوکاری معیوب پديد آورده که در آن نه 
تولیدکننده اختیار دارد و نه مصرف کننده 

از ثبات بهره مند می شود.
در همین بستر، کمبود نقدينگی، ناتوانی در 
تأمین مالی، بدهی های سنگین به بانک ها 
و نهادها و البته اختــلال در تأمین قطعات 
باعث شده تا خودروسازان با بن بست تولید 
مواجه شــوند. تصمیم اخیر بــرای افزايش 

قیمت ها، نه از روی برنامه ريزی بلندمدت، 
بلکه کوششی برای جلوگیری از توقف کامل 
تولید است. به عبارت ديگر، افزايش قیمت 
خودرو در اين مقطع، پاسخی فوری به يک 
بحران عمیق اســت نه اصلاح ســاختار يا 
حرکت به ســمت بهبود کیفیت يا تدبیری 

اقتصادی برای حفظ تعادل بازار.
از سوی ديگر، عرضه محدود خودرو و تقاضای 
بالای جامعه نیز شــکاف عمیقی میان قیمت 
کارخانه و بازار آزاد ايجاد کرده است. در مواردی، 
اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار به 
اندازه ای می رســدکه ثبت نام در قرعه کشی ها 
به ابزار کســب ســود بــرای عــده ای خاص 
تبديل می شــود. در حالی کــه ظرفیت تولید 
خودرو در کشــور حدود 1.5 میلیون دستگاه 
اســت، گزارش هايی وجود دارد که در برخی 
قرعه کشی ها تا 10 میلیون نفر ثبت نام کرده اند. 
اين آمار نه تنها نشــان دهنده بی اعتمادی به 
نظام توزيع خودروســت، بلکه تأيید می کند 
که بخش مهمی از تقاضا، ناشی از انگیزه های 

واسطه گری و نه مصرف واقعی است.

 تولید خودرو در فصل بهار 
زمستانی شد

کاهش شديد تولید خودرو 
در ســه شــرکت بزرگ 
صنعــت خودروســازی 

کشــور  در کنــار افزايــش ناگهانی 
قیمت نگرانی هايی را برای بازار خودرو 
ايجاد کرده اســت. اگر روزی قرار باشد 
برای صنعت خودروی ايــران تقويمی 

جداگانه بنويســند، بهار 1404 را شايد 
بايد با جوهــری کمرنگ تــر ثبت کنند، 
فصلی که برخلاف هــوای گرمش، خط 
تولید خودروســازان حال و روز ســردی 

داشــت. نگاهی به آمار تولید سه شرکت 
اصلی اين صنعت ايران خودرو، ســايپا و 
پارس خودرو نشــان می دهد که خروجی 
کارخانه ها نسبت به بهار پارسال، کاهش 
محسوسی داشته است. بررسی اقتصادی 
خبرگزاری مهر نشان می دهد در سه ماهه 
اول امســال، مجموعا 1۷9 هزار و 9۳0 
دستگاه خودروی سواری از خطوط تولید 
اين سه خودروســاز خارج شد. عددی که 
وقتی در کنــار تولید 20۸ هــزار و 429 
دستگاهی سال گذشته می نشیند، کاهش 
1۳.۷ درصدی يعنی دقیقا 2۸ هزار و 499 

دستگاه کمتر را نشان می دهد. 

 ایران خودرو؛ ایستاده روی شیب ملایم
بزرگ ترين خودروساز کشور، ايران خودرو، 
با تولید 11۷ هزار و 954 دستگاه در بهار، 
همچنان صدرنشــین جدول تولید باقی 
مانده اســت. البته اين عــدد تنها اندکی 
کمتر از آمار ســال گذشته اســت. ايران 

خودرو نسبت به سال گذشته فقط 1۷4 
دستگاه کمتر تولید کرده است. در واقع، 
ايران خودرو برخلاف ساير رقبا، وضعیت 
نســبتا باثباتی را حفظ کرده اســت. در 
میان محصولات اين شرکت، خانواده پژو 
همچنان جايگاه اول را دارد. هرچند تنها 
نماينده فعلی آن، پژو 20۷ اســت،  تولید 
اين مدل از 52 هزار و 9۸9 دستگاه به ۳۶ 
هزار و ۸۸0 دســتگاه رسیده و ۳0 درصد 
کاهــش را تجربه کرده اســت. در مقابل، 
گروه سورن با ۳۳ هزار و 4۶ دستگاه رشد 
خیره کننده ای داشته اســت: ۷۳ درصد 

افزايش نسبت به سال گذشته.

 سایپا؛ سقوط آزاد در تولید
اما ورق که به سوی ســايپا برمی گردد، رنگ 
گزارش تغییر می کند. اين خودروســاز در 
فصل بهار 44 هزار و 11۳ دستگاه تولید کرد، 
در حالی که سال گذشــته اين عدد ۶5 هزار 
و 59۸ دســتگاه بود که اين يعنی افتی ۳۳ 

درصدی و حذف بیــش از 21 هزار خودرو از 
خط تولید. بخش اعظم تولید سايپا همچنان 
وابسته به خانواده X200 شامل تیبا، ساينا 
و کويیک است. اين گروه در بهار امسال ۳5 
هزار و 2۳2 دستگاه تولید داشت در مقايسه 
با 51 هزار و 42۷ دســتگاه پارســال، يعنی 
۳1.5 درصد افت را ثبت کرده است. وضعیت 
شاهین نیز چندان بهتر نبود و تولید آن از 14 
هزار و 1۷1 دستگاه به ۸ هزار و ۸۸1 دستگاه 
کاهش يافته و ۳۷.4 درصد ســقوط را نشان 

می دهد.

  پارس خودرو؛ عقب نشینی با یک استثنا
پارس خودرو در فصل بهــار، 1۷ هزار و ۸۶۳ 
دســتگاه خودرو تولید کرد که نسبت به 24 
هزار و ۷0۳ دستگاه پارســال، 2۷.۷ درصد 
افت داشته است. اين شــرکت، امسال تنها 
روی دو محصول سهند و گروه Q200تمرکز 
داشــت. تولید Q200 از 20 هــزار و 54۸ 
دســتگاه به 15 هزار و 129 دستگاه رسیده 

)افت 2۶.4 درصدی( اما سهند برخلاف اين 
روند، با جهشی چشمگیر از ۳۳9 دستگاه به 
2۷۳4 دستگاه رسیده است که بیش از ۷00 
درصد رشد را نشان می دهد. نکته ديگر آنکه 
پارس خودرو در بهار گذشــته، هزار و 2۳0 
دســتگاه کويیک معمولی و 25۸۶ دستگاه 
ساينا S نیز تولید کرده بود که امسال تولید 

آن ها به صفر رسیده است.

  خرداد، ماه سقوط آزاد
اگر بخواهیم تنها يک مــاه را به عنوان نماد 
رکود بهــار معرفی کنیم، آن مــاه بی ترديد 
خــرداد اســت. در ايــن مــاه، کل تولید 
خودروســازان به 51 هزار و ۷25 دســتگاه 
رسید؛ عددی که در ارديبهشت ماه ۸۳ هزار و 
۶40 دستگاه بود. به عبارتی، ۳۸ درصد افت 

تنها طی يک ماه رخ داده است. 

  آینده ای در مه
مجموعه ايــن آمارها، به ويژه افت شــديد 
خردادماه، نه فقط يک هشــدار کوتاه مدت، 
بلکه زنگ خطری جدی برای کل سال است. 
تداوم مشــکلاتی چون قطعی بــرق، نبود 
سیاست روشن در قیمت گذاری، ناپايداری 
تأمین قطعات و کاهش تقاضا می تواند صنعت 
خودروی کشــور را با چالش هايی اساســی 
روبه رو کند. اگر تابستان هم با همین فرمان 
پیش برود، خودروســازان در تحقق اهداف 
تولیدی سالانه خود، بیش از هر زمان ديگری 
به مانع خواهند خورد، مانعی که شايد اين بار، 
تنها با فرمانی فراتر از سیاست صنعتی، بتوان 

از آن گذشت.

  چرخه معیوب قیمت گذاری و انحصار
در کنار بحران های اقتصادی، ساختار مالکیت 
و رقابت نیز در بازار خودرو ايران به شــدت 
مسئله دار اســت. بازار فعلی در انحصار چند 
خودروســاز بزرگ قرار دارد کــه عملًا هیچ 
رقیب جدی ای ندارنــد. واردات خودروهای 
خارجی، چه نــو و چه کارکــرده، يا ممنوع 
اســت يا محدود و همین موضوع باعث شده 
تا گزينه های مصرف کننــده ايرانی به چند 

محصول اغلب کم کیفیــت داخلی محدود 
شــود. نبود رقابت، انگیزه بهبود کیفیت را 
در تولیدکننده از میان برده و امکان انتخاب 

آزادانه را از مصرف کننده گرفته است.

  روزگار به کام دلالان است
در اين میان، واسطه ها و دلالان نیز جايگاه 
خود را محکم تر کرده اند. بازار آزاد خودرو 
در ايران سال هاســت جولانگاه کســانی 
است که از هر شکاف در سیاست گذاری، 
ســودهای کلان می برند. ايــن گروه ها با 
خريد انبوه خودرو از کارخانه يا بازار اولیه و 
فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد، سودهای 
هنگفتی کسب می کنند. فقدان سازوکار 
نظارتی مؤثر، زمینه ســاز تداوم اين روند 
شده و در غیاب سیاســت های بازدارنده، 
انگیزه تولید برای مصــرف واقعی کاهش 

يافته است.

  بحران بی اعتمادی عمیق تر از بحران قیمت
آنچه امــروز در بازار خــودرو می گذرد، 
صرفــاً بحــران قیمــت نیســت؛ بلکه 
بحرانــی عمیق تر در اعتماد، ســاختار، 
سیاست گذاری و حتی رويکرد به اقتصاد 
است. بازاری که نه تولیدکننده اش توان 
رقابت دارد، نه سیاســت گذارش برنامه  
دارد و نه مصرف کننده اش قدرت خريد 
و دير يا زود به نقطه انفجار خواهد رسید. 
حل بحران خودرو نیازمند يک بازنگری 
اساسی و هماهنگ اســت، از آزادسازی 
مشــروط قیمت ها با نظارت مؤثر گرفته 
تا تســهیل واردات خودروهای کارکرده 
برای تنظیم بــازار، از اصلاح ســاختار 
تصمیم گیری در نهادهای متولی گرفته 
تا پايــان دادن به سیاســت گذاری های 
نمايشــی. اگر اراده ای برای تغییر وجود 
داشــته باشــد، می توان بــه آينده ای 
متعادل تر امیدوار بود. در غیر اين صورت، 
بازار خودرو ايران همچنان در چرخه ای 
معیوب از قیمت های دستوری، انحصار، 
سودجويی و نارضايتی خواهد چرخید، 

بی آنکه راهی به بیرون پیدا کند.

افزایشناگهانیقیمتخودرودرمیانه
بحرانجنگوکاهشتولیدآندرفصلبهار

نگرانیمصرفکنندهرابههمراهدارد

خوابسنگینخودرودرجادهمخصوص

خودرو گران شد 
چرا؟

     عرضه محدود خودرو و تقاضای بالای جامعه نیز شکاف عمیقی 
میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است. در مواردی، 

اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار به اندازه ای می رسدکه 
ثبت نام در قرعه کشی ها به ابزار کسب سود برای عده ای خاص 

تبدیل می شود

کته
ن

     آنچه امروز در بازار خودرو می گذرد، صرفاً بحران قیمت نیست؛ 
بلکه بحرانی عمیق تر در اعتماد، ساختار، سیاست گذاری و حتی 
رویکرد به اقتصاد است. بازاری که نه تولیدکننده اش توان رقابت 
دارد، نه سیاست گذارش برنامه  دارد و نه مصرف کننده اش قدرت 

خرید و دیر یا زود به نقطه انفجار خواهد رسید

کته
ن

نکته

     در روزهایی که صدای 
پدافندها خطر جای 

بوق خودروها را گرفت و 
خیابان ها روزهای جنگ 

را تجربه می کردند، 
خودروهای سوخته 
و فرورفته، ساکت تر 
از همیشه در حاشیه 

خیابان ها ایستادند انگار 
آنها هم از آنچه بر سرشان 

آمده، حیرت زده اند. در 
دل این ویرانی، پرسشی 

ساده اما حیاتی ذهن 
هزاران شهروند را درگیر 

کرد: چه کسی خسارت 
این خودروها را جبران 

خواهد کرد؟

در ساختار فعلی بیمه نامه های بدنه 
خودرو، خطر جنگ به صراحت در فهرست 

استثنائات گنجانده شده است. به بیان 
دیگر، اگر خودرویی در اثر جنگ آسیب 

ببیند، شرکت بیمه هیچ تعهدی برای 
جبران خسارت ندارد

تجربه جنگ اخیر، اگرچه تلخ و پرهزینه 
بود اما در دل خود حامل درسی بزرگ 
برای نظام بیمه ای کشور است: اینکه 
بیمه، تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه 
ابزاری برای بازسازی امید، ترمیم اعتماد 
و تضمین پایداری اجتماعی است
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عبدالله گنجی: »پدیده ای عجیب! 
بعد از جنگ اخیر چند برگ 

کاغذ در کف خیابان های تهران 
یافت شده که طلسم با نمادهای 
یهودی است. در سال اول جنگ 
غزه نیز خبری از دیدار نتانیاهو با 

متخصصان علوم غریبه درز کرده 
بود.«

کته
ن

سیاست ورزی در دوران مدرن، 
بی نیاز از روایت های اسطوره ای 

نیست. اما وقتی جای علم و تحلیل 
را مناسک و طلسم بگیرد، زمانی 

که برای درک شکست یا بحران به 
علوم غریبه پناه برده شود، جامعه 

از مسیر اصلاح دور می شود 

کته
ن

ساحران و سیاستمداران
از  عصر  ریگان تا   امروز

روایتیازحضورخرافهدرسیاستایرانوجهان

گروه سیاســت| در روزگاری که جنگ ها در آســمان با پهپادها و 
پیشرفته ترین ادوات جنگی رقم می خورند و دشمنان با سایبراتک 
قلب زیرساخت ها را نشانه می روند و سیاستمداران با بهره گیری از 
آخرین مطالعات علمی در شیوه های تحلیل می کوشند نظام بین الملل 
را تغییر دهند و منافع خود را تامین کنند هنوز کســانی هستند  که 
سیاست را با ســحر و جادو می ســنجند. پس از جنگ دوازده روزه 
ایران و اســرائیل، یکی از چهره های اصولگرای ایران مدعی شــد 
که در خیابان های تهران، برگه هایی با طلســم هایی دارای نمادهای 
یهودی یافت شده است. او این ماجرا را با دیدار پیشین نخست وزیر 
اسرائیل با متخصصان علوم غریبه پیوند زد و آن را نشانه ای از جنگ 

نرمِ غیبی دانســت. این روایت، اگرچه به ظاهر حاشیه ای می نمود، 
اما گویای واقعیتی عمیق تر است که از بازگشت ذهن سحرمحور به 
عرصه سیاست سخن می گوید که می تواند نشانه ای از بحرانی شدن 
عقلانیت در ساحت قدرت باشد.  فارغ از صحت و سقم ماجرا، چنین 
ادعاهایی در سطوح سیاسی پرسشــی جدی  را پیش می کشد. در 
روزگار جنگ های سایبری و هوش مصنوعی، ذهن سحرمحور چگونه 
دوباره به میدان آمده است؟ برای فهم این بازگشت، باید به بیش از 
یک قرن پیش بازگردیم، به جایی که جیمز جرج فریزر، انسان شناس 
اسکاتلندی، در کتاب سترگ خود »شاخه زرین« از ذهن جادویی برابر 

دین و علم سخن گفت. 

این نگاه، نه مختص ایران و نه خاص این زمان است. در ایالات متحده، کشوری 
که معروف است تصمیمات سیاســی آن بر مبنای عقلانیت مدرن و نهادهای 
رسمی تحلیل می شود، توســل به رمل و کواکب در بالاترین سطوح قدرت نیز 
رسوخ کرده بود. ماجرا به اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمی گردد، زمانی که رونالد ریگان، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، از یک سوءقصد جان ســالم به در برد. پس از این 
حادثه، نانسی ریگان، همســر رئیس جمهور، دچار اضطراب عمیق شد. برای 
مقابله با این نگرانی مزمن، او به زنی به نام جون کویگلی که یک منجم حرفه ای 
در سان فرانسیسکو بود متوسل شد.  نانسی ریگان بدون اطلاع عمومی یا حتی 
بدون اطلاع اعضای دولت، برای برنامه ریزی دیدارها، سخنرانی ها، نشست های 
دیپلماتیک و حتی پروازهای ریاست جمهوری، ابتدا با کویگلی مشورت می کرد. 
تقریباً هر تصمیم مهم تنها پس از هماهنگی با جدول ستاره ها و دریافت تأیید 

منجم اجرا می شد. واشنگتن پست نخســتین بار این موضوع را سال ۱۹۸۸ 
فاش کرد و سپس مجله تایم در مقاله ای نوشت: »راز پنهان کاخ سفید: اتکای 
نانسی ریگان به یک منجم برای تنظیم تقویم رئیس جمهور.« نانسی ریگان 
بعدها در مصاحبه ها تلاش کرد استفاده از منجم را فقط امری شخصی و 
برای کاهش اضطراب معرفی کند. اما واقعیت این بود که به مدت چندین 
سال، ساعت و روز تصمیمات حیاتی در کاخ ســفید، نه با تحلیل های 
راهبردی یا مشــاوره امنیت ملی، بلکه با توجه به وضعیت ستاره ها و 
سیارات، ساعت نحس و خوش یمن تنظیم می شد. این روایت، گواه آن 
است که حتی در ساختارهای عقلانی و مدرن نیز چنین نگرشی می تواند 
راه خود را باز کند به ویژه هنگامی که سیاســت ورزان با بحران های 
غیرقابل مدیریت مواجه می شوند. آنچه فریزر از آن به عنوان سحر 
جایگزین علم یاد می کند، در اینجا در دل دموکراسی غربی، بدل به 
ابزار پیشگیری از ریسک سیاسی شده بود. از این رو، مهم نیست که 
طلسمی در خیابان یافت شده یا نه؛ مهم آن است که ذهنی که آن را 

باور دارد، در سیاست امروز نفس می کشد.

از دل کاخ سفید تا 
کوچه پس کوچه های تهران

در سال های گذشته، یکی از پدیده های 
عجیب و قابل تأمل در سیاست ایران، 
بازگشت مکرر به مفاهیمی چون رمالی، 
جن گیری و علوم غریبه در سطوح بالای 
تصمیم گیری بود. ماجرا از گزارش هایی 
آغاز شــد مبنی بــر نفــوذ باورهای 
شــبه عرفانی و غیردینــی در حلقه 
نزدیک به قدرت، تــا آنجا که برخی از 
مقام های ارشد به استفاده از »مرتاضان 
هندی«، پیشگویی، سحر و طلسم در 
تحلیل ها و تصمیم گیری های سیاسی 
متهم شدند. ادعاهایی که اگرچه از سوی 
چهره های مربوطه رد یا تمسخر شد، اما 
با شدت گرفتن واکنش های رسانه ای و 
اظهارات صریح شماری از روحانیون و 
نیروهای سیاسی منتقد، ابعاد تازه ای 

یافت.
اتهام هایی نظیر دیدار بــا رمالی ۴۰۰ 
ســاله در هند، ارتباط با اشــخاصی با 
ادعاهای خارق العاده و حتی تشــکیل 
جلساتی محرمانه با »افراد عجیب« از 
جمله ادعاهایی بود کــه در آن دوران 
رسانه ای شــد. این موج با دستگیری 
یکی از این چهره ها به اتهامات سنگین، 

به اوج خود رسید و واکنش های رسمی 
و غیررســمی گوناگونی را برانگیخت. 
فردی به نام عباس غفــاری، بعدها به 
»رمال دولت« شهرت یافت و دستگیر 
شد. البته بسیاری از این ادعاها از سوی 
دولت وقت به شــدت تکذیب شد، اما 
حجم و جدیت اتهامات، نشان از حضور 
چنین مفاهیمی در لایه های حســاس 

تصمیم گیری داشت.
برخی روحانیون منتقد حتی پا را فراتر 
گذاشــتند و با صراحت از سحرشدن 
اشخاص نامدار در قدرت سخن گفتند 
و تأکید کردند که »امور غیرطبیعی« بر 
رفتارهای آنان سایه افکنده است. این 
سخنان نشــان می داد که خرافه، نه در 
حاشیه، بلکه در متن سیاست معاصر نیز 

جای گرفته است.
حتی ســال ها پس از پایان آن دولت، 
باز هم زمزمه هایــی از پیروی برخی 
سیاســتمداران از پیشگویانی در هند 
یا باور به علوم خفیه به گوش می رسد، 
امری که نشان می دهد این قبیل افکار 
نه تنها زنده مانده، بلکه در برخی سطوح 

قدرت، مشروعیت نیز یافته است.

وقتی رمالی جای سیاست ورزی را می گیرد

سیاست ورزی در دوران مدرن، بی نیاز از روایت های اسطوره ای نیست. اما وقتی جای 
علم و تحلیل را مناسک و طلسم بگیرد، زمانی که برای درک شکست یا بحران به علوم 
غریبه پناه برده شود، جامعه از مسیر اصلاح دور می شود. این نگرش، در این وضعیت، 

نه نشانه ای از گذشته، بلکه ابزاری برای توجیه اکنون است.
فریزر، بیش از یک قرن پیش، نشان داد که این قبیل باورها چگونه می کوشد سلطه 
را بازگرداند، حتی اگر به بهای کنار زدن حقیقت باشد و امروز، در سده ای که موشک 
و الگوریتم و هوش مصنوعی تعیین کننده میدان اند، هنوز گاه، نگاه مان به طلسمی در 
خیابان است. باید هوشیار بود. زیرا سیاست، اگر با سحر و جادو پیش رود، ما را نه به 

سوی آینده، که به عمق گذشته بازمی گرداند.

سحراندیشی آخرین راه چاره ناکامان سیاسی

چند روز پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل، یکی از فعالان رسانه ای اصولگرا در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: »پدیده ای عجیب! بعد از جنگ اخیر چند برگ کاغذ در کف 
خیابان های تهران یافت شده که طلسم با نمادهای یهودی است. در سال اول جنگ غزه 
نیز خبری از دیدار نتانیاهو با متخصصان علوم غریبه درز کرده بود.« این جمله کوتاه، 

که بوی خرافه می داد، به سرعت توجه کاربران فضای مجازی را جلب کرد. 
این نخستین بار نیست که در سیاست ایران، مفاهیم مربوط به علوم غریبه وارد عرصه 
عمومی می شود. در سال های گذشته، سابقه ای پرماجرا از ورود این مفاهیم به ساختار 
قدرت در ایران ثبت شده است و شاید مهم ترین نقطه عطف آن، به دولت دوم محمود 

احمدی نژاد بازگردد.

طلسم های خیابانی، تحلیل های جادویی
نانسی ریگان برای برنامه ریزی دیدارها، 
سخنرانی ها، نشست های دیپلماتیک و 

حتی پروازهای ریاست جمهوری، ابتدا با 
منجم مشورت می کرد 

اتهام هایی نظیر دیدار با رمالی ۴۰۰ ساله در هند، ارتباط با اشخاصی با ادعاهای خارق العاده و 
حتی تشکیل جلساتی محرمانه با »افراد عجیب« از جمله ادعاهایی بود که در دوران دولت 

نهم رسانه ای شد

جیمز جرج فریزر در کتاب »شاخه زرین« سه مرحله برای 
سیر تطور اندیشه بشر قائل است که عبارتند از جادو، دین 
و علم. به زعم او، ذهن انسان نخستین برای فهم و تسلط بر 
طبیعت، نخســت به جادو پناه برد، جادویی که بر دو اصل 
مشابهت و سرایت  استوار بود. این »منطق دروغین«، به تعبیر 
فریزر، راهی بود که انســان نخستین از این طریق احساس 

امنیت و کنترل و اقتدار می کرد. 
وقتی جادو ناکارآمد شد، انســان به دین  و علم پناه برد و 
به واقعی ترین ابزار شــناخت دست یافت. اما فریزر هشدار 

می دهد که ذهن جادویی هرگز به کلی از میان نمی رود. در 
بزنگاه های بحرانی، زمانی که علم و عقلانیت توان پاسخ گویی 
ندارند، سحراندیشی دوباره بازمی گردد. در دل یک جامعه 
مدرن، در میانه نظامی عقل گرا، ناگهان سحر، طلسم، و علوم 
خفیه نه به عنوان افسانه، بلکه به مثابه توضیحی کارآمد برای 
پدیده ای غیرقابل درک بار دیگر مطرح می شوند.= در این 
بافتار پســت یکی از چهره های اصولگرا درباره طلسم های 
عبری در شــبکه ایکس نه فقط یک نظر شــخصی، بلکه 

نشانه ای از حضور این نگرش در بطن تحلیل سیاسی است. 

بازگشت خرافه راهی برای تفسیر جهان پیچیده

چنین ذهنیتی، به زعم فریزر، وقتی در لایه های بخشــی از 
قدرت نفوذ می کند، از افول عقلانیت سیاسی خبر می دهد. 
این نگرش، به جای تحلیل ساختاری، به دنبال مناسک تطهیر 
است. اگر ناکامی در کار است پس طلسمی در کار است اگر 
مقام مسئولی تصمیم نادرست گرفته، لابد سحر شده است. 
این مکانیزم، اگرچه  به لحاظ روانی و آرام بخش است، اما راه 
را بر اصلاح می بندد. زیرا مشکل نه در ساختار و فرآیند، بلکه 
در نیرویی ماورایی تعریف می شود که با یک دعا یا طلسم باید 
از میان برود.   چنین طرز تفکری، بنیان مسئولیت پذیری را 
به شکلی عمیق تضعیف می کند. وقتی ناکامی ها و اشتباهات، 

نه نتیجه تصمیم گیری های نادرست، ضعف تدبیر یا بی کفایتی 
فردی و نهادی، بلکه محصول نیروهایی نامرئی و فرابشری 
تلقی می شوند، سیاســت مداران و مدیران نالایق فرصتی 
طلایی می یابند تا از زیر بار پاسخ گویی بگریزند. او به جای 
آن که پاسخگو و مسئولیت پذیر باشــد، با اعتمادبه نفس 
تمام خود را قربانی سحر دشمن می داند. این منطق، نه فقط 
مقصران و خطاکاران را از فشار افکار عمومی می رهاند، بلکه 
هر نوع نقد عقلانی را نیز از ریشه می زند. در نتیجه نه فقط 
مسئولیت فردی، بلکه نهاد پاسخ گویی در ساختار قدرت به 

طور کلی تعلیق می شود. 

سحر به جای سیاست و تحلیل
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     عکس روز

تصور کنید چهار مرد، به تنهایی، ثروتی بیشتر از ۷۵۰ 
میلیون انسان داشته باشــند؛ انسان هایی که اغلب در 
مناطق روستایی و زاغه های شهری زندگی می کنند، 
از دسترسی به بهداشــت، تحصیل و زیرساخت های 
اولیه محروم اند و روزگار را با درآمدی کمتر از دو دلار 
در روز سپری می کنند. این تصویر، یک خیال علمی-

 تخیلی نیست؛ واقعیت امروز آفریقاست. گزارش جدید 
آکسفام، سازمان بین المللی مبارزه با فقر، فاش می کند 
که تنها چهار میلیــاردر آفریقایی، در مجموع صاحب 
۵۷.۴ میلیارد دلار ثروت هســتند. این رقم، از دارایی 
نیمی از جمعیت قاره بیشتر است. به گزارش دویچه وله، 
آفریقا، قاره ای غنی از منابع طبیعی، حالا به صحنه ای 
از نابرابری افراطی بدل شده است؛ جایی که ثروت های 
انباشته در برج های سیمانی و حساب های بانکی، روی 

استخوان فقر عمومی بنا شده اند.

   از صفر تا ۲۳ میلیاردر
در آغاز هزاره سوم، آفریقا حتی یک میلیاردر هم نداشت  
اما اکنون، پس از دو دهه خصوصی ســازی، استخراج 
افسارگســیخته منابع و باز شــدن درهای اقتصاد به 
ســرمایه گذاران جهانی، این قاره ۲۳ میلیاردر دارد که 
مجموع ثروت آنها به ۱۱۲.۶ میلیارد دلار می رسد. نکته 
نگران کننده اینجاست که در همین پنج سال گذشته، 
دارایی این افراد ۵۶ درصد رشد کرده، در حالی که برای 
صدها میلیون آفریقایی، درآمد واقعی یا کاهش یافته یا 
ثابت مانده است. به زبان ساده، نابرابری در حال انفجار 
است. آکسفام هشدار می دهد که چنین تمرکز ثروتی، 
به یک تهدید وجودی برای دموکراسی در قاره تبدیل 
شده است. در کشــوری مانند جمهوری دموکراتیک 
کنگو، ۷۳ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، در 
حالی که شرکت های معدنی خصوصی میلیاردها دلار از 

منابع کبالت و مس استخراج می کنند.

   مالیات های خاموش، فرار سرمایه های روشن
بنا بر گزارش آکسفام، ســاختارهای مالیاتی در بسیاری 
از کشــورهای آفریقایی در خدمــت ثروتمندان اند، نه 

مردم. به طور میانگین، نظام های مالیاتی در آفریقا ســه 
برابر ناکارآمدتر از میانگین جهانی هستند. شرکت های 
بزرگ با بهره گیری از معافیت های بی حساب، فرار مالیاتی 
گسترده  و مشاوران زبردست، در عمل از پرداخت سهم 
خود شانه خالی می کنند. در مقابل، طبقه متوسط و اقشار 
پایین، تحت فشار مالیات های غیرمستقیم مانند مالیات 
بر مصرف هســتند که بار اصلی اقتصاد را بر دوش آن ها 
می گذارد. این وضعیت، بی عدالتی مضاعفی ایجاد کرده 
اســت. گزارش می گوید   با اخذ فقط ۱ درصد مالیات بر 
ثروت و ۱۰ درصد مالیات بر درآمد یک درصد ثروتمند 
قاره، می توان سالانه ۶۶ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد؛ 
رقمی که می تواند آموزش ابتدایی رایگان را در کل قاره 
تضمین کند و زیرساخت برق را برای همه فراهم سازد. در 
این میان، بیش از ۸۸ میلیارد دلار در سال از طریق فرار 
سرمایه، معاملات سایه دار  و فساد اداری از آفریقا خارج 
می شود. این خروج سرمایه، قاره را با کمبود دائمی منابع 
برای توسعه مواجه کرده اســت، در حالی که پول هایی 
که می توانســتند مدرســه، درمانگاه یا جاده باشند، به 
حساب هایی در سوئیس و مالت و امارات منتقل می شوند.

   چه کسانی بر قله ایستاده اند؟
در صدر فهرســت میلیاردرهای آفریقایی، نامی است 
که سال هاســت در صدر مانده: الیکو دانگوت، مالک 
امپراتوری سیمان دانگوت در نیجریه. او با ثروتی حدود 
۲۳.۳ میلیارد دلار، نه تنهــا ثروتمندترین مرد آفریقا، 
بلکه نماد اقتصاد کلان  سرمایه داری در این قاره است. 
دومین ثروتمند، یوهان روپرت، مالک برندهای لوکس 
و دارایی هایی در صنعت الماس و بانکداری اســت. نفر 

سوم، نیکی اوپنهایمر، از خانواده ای است که پیشتر 
مالک شرکت دِ بیرز، غول جهانی الماس بود. و 
نفر چهارم، ناصف ساویریس، سرمایه دار مصری و 
صاحب سهام در شرکت های بین المللی از جمله 
آدیداس و اوراسکوم. این چهار نفر، به رغم تفاوت 
در حوزه های فعالیت، یک ویژگی مشترک دارند: 
آن ها محصول دسته  ای از نظام های اقتصادی  

هســتند که بیــش از آن که در 
خدمت تولید و توزیع عادلانه 
باشــند، در خدمت انباشت 

ثروت و حفظ امتیازات اند.

   وقتی دموکراسی فروخته می شود
آکسفام هشدار می دهد که نابرابری افراطی، دموکراسی 
را از درون می خورد. ثروتمندان، با منابع مالی بی پایان، 
سیاســت را می خرند، انتخابات را کنتــرل می کنند 
و قانون را به نفع خود شــکل می دهنــد. در نیجریه، 
بزرگ تریــن دموکراســی آفریقا، هزینــه ثبت نام در 
انتخابات تا ۱۰۰ هــزار دلار نیز می رســد؛ رقمی که 
نامزدی را برای طبقات متوســط و پاییــن ناممکن 
می سازد. در عوض، سیاســتمداران وابسته به ثروت، 
برای رأی آوری به خرید رأی، توزیع نقدی  و وعده های 
زودگذر متوسل می شوند رویه هایی که مردم را به ابزار 
مصرفی دموکراســی بدل می کند، نه مشارکت کننده 

حقیقی آن.
در کشوری مانند کنیا، بیش از ۶۰ درصد رأی دهندگان 
می گویند در ازای وعده مالــی رأی داده اند. در چنین 
فضایی، سیاست گذاری عمومی دیگر نه به نفع عموم، 
بلکه در راستای تثبیت وضع موجود است؛ یعنی افزایش 
شــکاف طبقاتی، کاهش مالیات های سرمایه و حذف 

تدریجی خدمات عمومی.

   طلای خاکستری، آینده ای نابرابر
در نهایت، گزارش آکســفام یک پیــام پررنگ دارد: 
ثروت در آفریقا، به جای اینکه فرصتی برای پیشرفت 
همگانی باشد، به اهرمی برای سلطه تبدیل شده است. 
سیاست گذاری در خدمت ثروت، دموکراسی را به یک 
ویترین بدل کرده و فقر، از یک مشکل اجتماعی، به یک 
ساختار پایدار تبدیل شده است. قاره ای که سرشار از 
طلا، نفت، کبالت و الماس اســت، امروز برای 
تأمین برق مدارس، واکســن کودکان 
و آب آشامیدنی ســالم به کمک های 
خارجی وابسته اســت. این، نه یک 
تراژدی ساده، بلکه نشانه یک نظم 
اقتصادی معیوب است؛ نظمی که تا 
اصلاح نشود، قاره ای کامل را از آینده 

محروم می سازد.

     
  کیوسک

مورنینگ استار انگلیس، عکس و تیتر 
اصلی خود را به توافق بازگرداندن 
مهاجران غیرقانونی از انگلیس به 
فرانسه اختصاص داد و خطاب به 
مکرون و استارمر نوشت به جای این 
کار، جلوی مرگ مهاجران را بگیرید.

یواس ای تودی آمریکا، عکس و تیتر یک 
خود را به یک سالگی سوءقصد به ترامپ 

اختصاص داد و به قصه گلوله ای که از 
کنار گوش او گذشت و همه چیز را تغییر 

داد، پرداخت. 
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در سئول، شهری که نبضش با شــتاب مدرنیته می تپد، 
کتابخانه هــای روبــاز مثل نســیمی خنــک در میان 
آســمان خراش ها و ازدحام خیابان ها بــه راه افتاده اند. 
»ری دينگ ســئول پلازا«، »گوانگ هوامون بوک يارد« 
و »ری دينــگ بای د کلیر اســتريم« در کنــار رودخانه 
چئونگ يه، از روز جهانی کتاب )2۳ آوريل( تا پايان ژوئن 
2025، بیش از يک میلیون نفر را به سوی خود کشاندند. 
اين کتابخانه ها  که از سال 2022 راه اندازی شده اند، حالا 
با ۶ میلیون بازديد، به نمــادی از پیوند فرهنگ و زندگی 

شهری تبديل شده اند.
اينجا فقط جايی بــرای ورق زدن کتاب نیســت؛ اينجا 
صحنه ای اســت برای زيســتن در دنیای داستان ها. در 
»سايلنت نايت بوک زون«، خوانندگان و عاشقان کتاب، 
زير نور مهتاب و در ســکوت غرق کلمات می شــوند. در 
»پیجاما گروپ ريدينگ«، جوانان با لباس های راحت دور 
هم جمع می شوند و کتاب ها را با خنده، لحظاتی شاد و البته 
گفت وگوهای چالشی زنده می کنند. »هیپ بوک کلاب« 
هم با بیش از ۶0 هزار پست در شبکه های اجتماعی، فضايی 
ديجیتال و واقعی ساخته که نسل میلیونیوم و زِد )متولدان 
دهه ۸0 و 90 شمسی( در آن عاشقانه کتاب می خوانند، 
نقد می نويسند و تجربه های شان را با هزاران نفر به اشتراک 
می گذارند. اين شــور به آمار هــم راه يافته: ۸۷.1 درصد 
بازديدکنندگان دســت کم يک کتاب خوانده اند و 9۶.۶ 
درصد از تجربه شــان راضی بوده انــد. 9۷ درصد هم اين 

مکان ها را به ديگران توصیه می کنند.
سئول با اين ابتکار، کتاب را از کتابخانه های سنتی به دل 
شــهر آورده. 14 منطقه و 5۳ نهاد محلی، از دانشگاه ها تا 
دبستان ها، حالا کتابخانه های روباز خود را دارند. کیت های 
اجاره ای کتابخوانی، شامل کتاب، صندلی و پتو، به هرکس 
اجازه می دهد در گوشه ای از شهر، کتابخانه ای موقت برپا 
کند. در نمايشگاه بین المللی کتاب سئول 2025، غرفه 

تجربه کتابخانه روباز در پنج روز بیش از 4 هزار نفر را جذب 
کرد، نشانه ای از عطش مردم به اين ايده نو. جهان هم به 
اين واحه های فرهنگی چشم دوخته. دانشگاه پن استیت 
آمريکا، مد آی هنگ کنگ و دفتر آموزش استان گیونگ گی 
برای يادگیری از اين مــدل به ســئول آمده اند. نتیجه 
اينکه بیش از ۸0 کتابخانه روباز در سراســر کره جنوبی 
به سبک سئول شــکل گرفته اند. اين کتابخانه ها نه تنها 
فضايی برای خواندن، بلکه محلی بــرای خلق خاطره و 
پیوند اجتماعی اند. از کــودکان در پارک بزرگ کودکان 
سئول تا بزرگســالان در مســیر جنگلی گیونگ چون، 
همه در اين تجربه شريک اند. با وجود توقف فعالیت ها در 
گرمای تابستان، کتابخانه ها از 5 سپتامبر با برنامه های تازه 

بازمی گردند. پیش از آن، »کتابخانه شب تابستانی« از 22 
تا 24 اوت، وعده تجربه ای جادويی را در قلب شهر می دهد؛ 
جايی که کتابخوانی با حال وهوای تعطیلات درهم می آمیزد. 
در اين مدت، وب سايت و شبکه های اجتماعی کتابخانه ها با 
شعار »يک روز معمولی«، با پیشنهادهای کتاب و محتوای 
خواندنی، همچنان پل ارتباطی با مخاطبان اند. کیم تائه هی، 
رئیس اداره فرهنگ شــهرداری ســئول، می گويد: »اين 
کتابخانه ها بیش از يک مکان  شهری هستند؛ آنها روح شهر 
را غنی تر می کنند و سئول را به مقصدی فرهنگی تبديل 
کرده اند.« در اين شــهر، کتاب ها از قفسه ها آزاد شده اند، 
زير آسمان باز نفس می کشند و داســتانی تازه را در قلب 

میلیون ها نفر می نويسند.

بیلی آیلیش، ستاره موسیقی پاپ و برنده گرمی، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام به اظهارات جنجالی یک وزیر اسرائیلی درباره جابه جایی مردم غزه 
واکنش نشان داد و آن را »هولناک« خواند. این اولین موضع گیری آشکار او در مورد مرحله جدید جنگ فلسطین و اسرائیل است. آیلیش که پیش تر در 

مراسم اسکار ۲۰۲4 با سنجاق سینه آتش بس )Artists4Ceasefire( حمایت خود از غزه را نشان داده بود، در استوری های اخیرش از سازمان های خیریه 
فعال در غزه که برای تأمین آب پاک تلاش می کنند، به عنوان »قهرمان« یاد کرد. او در کنار چهره هایی چون هانس زیمر، لانا دل ری، اندرو گارفیلد، مارک 

رافلو و خاویر باردم قرار گرفته که پیش تر از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده اند. این حرکت آیلیش نه تنها صدای او را به عنوان یک هنرمند جهانی 
تقویت کرد، بلکه بار دیگر توجه ها را به بحران انسانی در غزه جلب نمود.

برد پیت در پی پیام های خصوصی آنجلینا جولی!
در جديدترين فصل از درگیری های حقوقی میان دو ستاره هالیوود، برد پیت خواستار دسترسی 
به پیام های خصوصی همســر ســابقش، آنجلینا جولی  شده اســت. اين نزاع پرهیاهو که بر سر 
تاکستان لوکس »شاتو میراوال« در فرانسه جريان دارد، بار ديگر اين زوج سابق را در مرکز توجه 
قرار داده است. به گزارش »آس ويکلی، پیت ادعا می کند جولی در سال 2021، برخلاف توافق 
مشترک شان، سهام خود از اين تاکستان را بدون اطلاع او به الکسی الینیک، يک الیگارش روس  
فروخته است. اين زوج که در زمان بازی در فیلم »آقا و خانم اسمیت« عاشق يکديگر شدند و اين 
ملک را در دوران ازدواج شان خريداری کرده بودند، حالا درگیر پرونده ای پیچیده در دادگاهی در 
کالیفرنیا هستند. پیت که از سال 2022 شکايت خود را ثبت کرده، اصرار دارد پیام های رد و بدل 
شده میان جولی و الینیک منتشر شود تا حقیقت ماجرا روشن گردد  اما الینیک، ساکن سوئیس، 
از افشای اين پیام ها سر باز زده و کار را برای پیت دشوار کرده است. از سوی ديگر، جولی مدعی 
است که پیت با پیشنهاد خريد سهامش به قیمت 55.4 میلیون دلار، قصد داشته با گنجاندن بند 
عدم افشا، »ســال ها بدرفتاری« را پنهان کند. اين پرونده که هنوز به دادگاه نرفته، نه تنها آينده 
تاکستان شاتو میراوال را در هاله ای از ابهام قرار داده، بلکه بار ديگر زخم های قديمی میان اين دو 

ستاره را تازه کرده است. اين فصل ديگری از جدال بی پايان اين زوج هالیوودی است.
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کتابخانه هایی در آغوش آسمان
در بهار ۲۰۲۵، کتابخانه های روباز سئول با جذب یک میلیون بازدیدکننده در سه ماه، رکورد رضایت 96/6 درصدی را ثبت کردند

ثروت چهار مرد در آفریقا، از دارایی های نیمی از جمعیت قاره بیشتر است؛ شکافی هولناک در قاره ای 
با 1/۵ میلیارد نفر که امروز بیش از هر چیز از تبعیض ساختاری رنج می برد

اندر حکایت چهار سوار طلاپوش

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی بنگلادش و سریلانکا 

نرخ دلار به روبل

مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس ۲۰۲۵

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های سی آبی و کوریتیبا

مسابقه بسکتبال بین تیم های لس آنجلس لیکرز و دالاس ماوریکز

در عصری که هــوش مصنوعی مرزهــای نوين علم و 
ثروت را جابه جا می کند، شرکتی از قلب سیلیکون ولی 
با جهشــی خیره کننــده، از غول هايی چــون اپل و 
مايکروسافت پیشی گرفت و به صدرنشین بازار جهانی 
بدل شد. انويديا )Nvidia(، ســازنده ريزتراشه های 
پرقدرت مورد نیــاز در فناوری هوش مصنوعی، با ثبت 
ارزش بازار 4 تريلیــون دلاری در ژوئن 2025، عنوان 
باارزش ترين شــرکت عمومی جهان را از آن خود کرد؛ 
جايگاهی که تا همین دو ســال پیــش، حتی در افق 
تخیل وال اســتريت هم دور از دسترس بود. نقطه آغاز 
اين جهش بی ســابقه، انفجار تقاضا بــرای چیپ های 
پیشرفته ای بود که مغز متفکر مدل های هوش مصنوعی 
محسوب می شوند. از چت بات های مکالمه محور گرفته 
تا خودروهای خودران و سیستم های تحلیل کلان داده، 
همگی به تراشه هايی وابسته اند که تنها تعداد معدودی 
شــرکت در جهان توان تولیدشــان را دارنــد. انويديا  
که تا سال 2022 شــرکتی 500 میلیارد دلاری بود، 
تنها در ســه ماهه گذشــته 44.1 میلیارد دلار درآمد 
ثبت کرد و ســود خالص آن، حتی با لحاظ جريمه ها و 
محدوديت های صادراتی بــه چین، 1۸.۸ میلیارد دلار 
گزارش شد. ارزش هر سهم انويديا از 14 دلار در ابتدای 
202۳ به بیش از 1۶4 دلار در نیمه 2025 رسیده است. 
اين بدان معناست که سرمايه گذاران در کمتر از دو سال، 
بیش از 1100 درصد بازدهی تجربه کرده اند؛ بازاری که 

گويا ديگر نه بر نفت، بلکه بر »تراشه« می چرخد.

   طلای خاموش
اگر در گذشــته طلا تنها دارايی مطلق جهان بود، حالا 
دنیای ديجیتال، رقابتی تازه بر سر دارايی های هوشمند 
رقم زده اســت. برآوردها نشــان می دهــد کل طلای 
استخراج شده جهان تا امروز، حدود 245 هزار تُن است 
که به قیمت روز، ارزشی معادل 19.۶ تريلیون دلار دارد. 
اين عدد البته همچنان بزرگ ترين رقم بازار جهانی است  
اما شرکت هايی چون انويديا، اپل و آرامکو فاصله خود با 

طلای فیزيکی را به طرز شگفت انگیزی کاهش داده اند. 
در رده دوم پــس از انويديا، اپل )Apple( با ارزشــی 
نزديک به ۳.4 تريلیون دلار قرار دارد. اين شــرکت که 
زمانی خود پیشتاز بی چون وچرای بازار بود، اکنون در 
سايه رشد خیره کننده تراشه ســازان قرار گرفته است. 
پس از اپل، مايکروسافت )Microsoft( با ۳.2 تريلیون 
دلار و آلفابت )Alphabet(، شــرکت مادر گوگل، با 
2.۳ تريلیون دلار قرار دارند. آمازون )Amazon( نیز 
با حدود 2 تريلیون دلار ارزش بازار، رده بعدی را از آن 
خود کرده است. در اين میان، تنها شرکتی که از دنیای 
انرژی توانسته در باشگاه تريلیون دلاری ها باقی بماند، 
 )Saudi Aramco( آرامکوی عربســتان ســعودی
است. اين غول نفتی در سال های اخیر با چالش هايی از 
جمله کاهش وابستگی جهان به سوخت های فسیلی و 
رقابت با انرژی های نو مواجه بوده اما همچنان با ارزش 
حدود 1.۸ تريلیون دلار يکی از ثروتمندترين دارايی های 

غیرفناورانه جهان باقی مانده است.

   فراتر از نفت و نقره
همزمان با صعود انويديا، ديگر شرکت هايی که در قلب 
انقلاب هوش مصنوعی فعالیت می کنند نیز با رشدهای 
نجومی روبه رو شده اند. شــرکت هايی چون اِی اِس امِ الِ 
)ASML( از هلند، تی اِس امِ سی )TSMC( از تايوان و 
اِی امِ دی )AMD( از آمريکا به لطف موج سرمايه گذاری 

در زيرســاخت های هوش مصنوعی، حالا به بازيگرانی 
فرامنطقه ای تبديل شده اند. به عنوان مثال، تی اِس امِ سی 
با ارزش بــازاری نزديک به ۸50 میلیــارد دلار، اکنون 
بزرگ ترين ســازنده تراشه در جهان اســت، حتی اگر 
پشــت پرده و به دور از نورافکن ها فعالیت کند. از سوی 
ديگر، برندهايی چون متا )Meta( و تسلا )Tesla( که 
زمانی جزو نوآورترين شرکت های فناوری بودند، در حال 
حاضر در تعقیب اين موج تازه اند. ارزش متا حدود 1.۳ 
تريلیون دلار است و تسلا، علی رغم افت های مقطعی، 

هنوز در حوالی ۸50 میلیارد دلار نوسان دارد.

   عصر جدیدی از ثروت
بازار جهانی به وضوح وارد مرحله ای تازه شــده است؛ 
مرحله ای که ثروت نه از زمین و سوخت، بلکه از داده و 
توان محاسباتی استخراج می شود. پديده ای که بسیاری 
آن را »طلای نرم« يا »نفت ديجیتال« می نامند. انويديا، 
با تراشــه هايی که توان محاســبه مدل های پیچیده 
را ممکن می ســازد، نه فقط يک شــرکت فناوری که 
ســمبل اين تغییر پارادايم اســت. در چنین جهانی، 
شرکت هايی که در تولید، کنترل يا پردازش داده نقش 
دارند، مهم ترين دارايی های قرن بیست ويکم اند. اگر طلا 
روزی پشتوانه پول ملی بود، حالا شايد اين »سیلیکون 
هوشمند« اســت که قدرت دولت ها و ثروت ملت ها را 

تعیین می کند.

   ینگه دنیا                                                                                                             

پادشاه تراشه در تعقیب طلا
کمپانی انویدیای آمریکا با عبور از مرز ۴ تریلیون دلار، به باارزش ترین شرکت عمومی جهان بدل شد

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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   تصویری امپرسیونیسمی 54 سال بعد از مرگ
ترنــر در دوران حیاتش هنرمنــدی بحث برانگیز بــود. منتقدان 
رنگ های »خردلی« و نور »خشن« آثارش را نکوهش می کردند. 
او بیشــتر به عنوان نقاشی شناخته می شد که افســانه ها و تاريخ 
را در چشــم اندازهای طبیعی جان می داد. برداشــتی از ترنر که 
امروزه تقريبا فراموش شــده است. در ســال 1905، گالری تیت 
مجموعــه ای از آثار ترنر را که پیش تر »ناتمام« تلقی می شــدند، 
به نمايش گذاشــت و ناگهان در ســايه محبوبیت مونه، اين آثار 
طوری جلوه کردند که گويی ترنر پیشــاپیش امپرسیونیســم را 
 اختراع کرده، اما نتوانســته در فضای ويکتوريايی آن را به درستی 

ابراز کند.

   چشم انداز ترنر، تصویر جهان فریزر
نگاه فريزر به ترنر اما نه از زاويه فرمی، بلکه از چشــم انداز روايت 
و اســطوره بود. برای او، ترنر نقاشــی بود از افســانه هايی که در 
دل چشــم اندازها جاری اند. يک اســطوره پردازِ باشــکوه.  ترنر، 
رمانتیکی است مشحون از هراس و تباهی. او حتی شعر حماسی ای 
نوشــته بود به نام خطاهای امید. در نگاه او، اسطوره های يونانی 
تیره اند. برای فريزر، اين ترنرِ تیره، رازآلود و اسطوره پرداز، بهترين 
تصويرگرِ جهانی  است که در شاخه زرين توصیف می کند: »جهانی 
 که در آن خرد هنــوز در نبــردی نابرابر با جــادو، آيین، و خون 

ايستاده است«.

   تاثیری که ترنر بر ادبیات گذاشت
وقتی فريزر در آغاز کتاب شاخه زرين به نقاشی ترنر ارجاع می دهد، 
شايد در وهله نخست تنها می خواهد اعلام کند با چه جور کتابی سروکار 
داريم. چرا که ترنر پیش از اين هــم الهام بخش کتاب هايی پرحجم و 
خیال انگیز بوده است. پرحجم ترين و شايد هم جنون آمیزترين کتاب 
غیرداستانی دوره ويکتوريا »نقاشان مدرن« اثر جان راسکین، با ترنر آغاز 
می شود و از آنجا سفری شگفت به دل تاريخ هنر، زيبايی شناسی و حتی 
زمین شناسی را می کاود. درست همان طور که شاخه زرين از يک تابلو 
نقاشی ترنر راه می گشايد به قلمروهای سیال افسانه و آيین. راسکین 
تنها نبود، هرمان ملويل نیز مجذوب او شده بود؛ يکی از نقاشی های ترنر 

از کشتی های شکار نهنگ، الهام بخش تصوير رازآلودی شد که بر ديوار 
مهمانخانه اسپاوتر در موبی ديک آويزان است. همان طور که راسکین 
 و ملويل چیزی را که به آن نیاز داشتند، در آثار ترنر يافتند، فريزر نیز 

چنین کرد. 

   شعری در باب فرهنگ، آیین و مرگ
فريزر کار خود را با هنر آغاز می کند، چون خود يک هنرمند است. 
شاخه زرين اگرچه ظاهری علمی و عبوس دارد، در واقع منظومه ای 
است در نثر؛ شعری وسیع در باب فرهنگ، آيین و مرگ. تصويرهايی 
که در آن می بینیم، درخت ها، آتش، آدمک ها و خدايان قربانی شده 
همچون نقش هايی بر بالای صفحــات آن معلق اند. او با يادآوری 
نقاشی درخشان ترنر از صحنه ای طلايی و الهام بخش آغاز می کند، 
اما بلافاصله خود، صحنه ای ديگر را می ســازد: بیشــه ای تیره و 
تراژيک. او می نويسد:  »در دوران باستان، اين چشم انداز جنگلی، 
صحنه تراژدی ای غريب و تکرارشــونده بود. در اين بیشه مقدس، 
درختی خاص می رويید که شــب و روز، سايه ای هولناک گرد آن 
پرسه می زد. شمشیری برهنه در دست داشت و پیوسته با هراس 
به اطراف می نگريست، گويی هرلحظه انتظار حمله ای را داشت. او 

يک کاهن بود و يک قاتل...«

   وقتی همه چیز از دل فرهنگ بیرون می آید
فريزر چهره ای شگفت انگیز اســت که فرهنگ امروز ما را با اواخر 
ويکتوريا پیوند می زند. درس ارجاع فريزر به ترنر، درواقع درسی 
بنیادين درباره ماهیت علوم انســانی است. همان »علوم نرم« که 
فیزيک دانان و زيست شناســان گاه آن ها را دســت کم می گیرند. 
انسان شناسی، جامعه شناسی، روان کاوی همه اين ها در اواخر قرن 
نوزدهم زاده شدند و کتاب فريزر گواهی ســت بر اينکه اين علوم 
واقعا »نرم« هســتند. او هیچ گاه وانمود نمی کند که دانشمندی 
بی طرف و بیرون از فرهنگ اســت. از همان جمله نخست روشن 
می سازد که خود انسانی است درون فرهنگ، نه بیرون از آن و شايد 
به همین دلیل است که پیش از آن که ما را به دل جنگلی ببرد که 
فرهنگ در آن زاده می شــود، به يادمان می آورد که مسیر انسان، 
 هرچقدر تاريک يا آيینی، بی ترديد از دل روشنای خیال ترنر عبور 

کرده است.

جادو سازش انسان است با نیروهای برتر؛ همانی که انسان فکر می کند اختیار زندگی 
افراد در دست اوست. انسان های نخستین در برابر حوادث طبیعت جادو را اختراع 
کردند. جادوگر آدم زرنگی است که جای ریش سفیدان را می گیرد و سرانجام به کاهن 
و یا سلطان بدل می شود. مذهب در پی جادو، آنگاه پدید آمد که انسان ها ناتوانی 
خویش را پذیرفتند. جادو و علم از آن جا که هر دو فن مداخله اند، وجه مشترکی باهم 
دارند. مذهب خلاف آن ها همه چیز را به خدایان نسبت می دهد. در علم آگاهی نقش 
برشی از کتاب »شاخه زرین« دارد، چیزی که در جادو وجود ندارد.  

 جادو      تا     علم 
تحولی که از پای نماند

خیال پردازی های »شاخه زرین«    از ادبیات تا سیاست

فرهنــگ قــرن بیســتم همچنــان در اســارت 
خیال پردازی های شاخه زرين فريزر باقی مانده است. 
اگر ترنر، نقاش روياهای اسطوره ای، آن جرقه  نخستین 
را در ذهن جیمز جورج فريزر نمی افروخت، شايد هیچ 

 يک از تأثیرات بعدی هرگز رخ نمی داد.
نخســتین بار در ســال 1۸90، وقتی انسان شــناس 
اسکاتلندی، جیمز جورج فريزر، شاخه زرين را منتشر 
کرد، اثری عظیم در حــوزه دين پژوهی تطبیقی را به 
جهان عرضه کرد. اثری کــه تأثیری عمیق تر از فرويد 
يا مارکس بر ادبیات و سینمای مدرن گذاشت. جرج 
الیوت درباره اين اثر جیمز فريزر نوشته: »اثری در حوزه 
انسان شناسی که بر نسل ما تأثیری ژرف نهاده است؛ 

منظورم شاخه زرين است.« 
جالب اينکه اين پژوهش عظیم انسان شناسانه، با يک اثر 
هنری آغاز می شود. فريزر در فصل نخست می پرسد: »چه 
کسی نقاشی ترنر از شاخه زرين را نمی شناسد؟« و ادامه 

می دهد: »صحنه ای که در هاله ای از درخشش طلايی 
خیال غرق شده. درخششی که ذهن ربانی ترنر حتی 
زيباترين چشم انداز طبیعی را در آن دگرگون و متعالی 
می کرد. رويايی ا ست از جنگل کوچک نمی، آينهه ديانا، 

چنان که باستانیان می نامیدندش...«

   چرا ترنر سراغ نقاشی شاخه زرین رفت
نقاشی شاخه زرين اثر ترنر در سال 1۸۳4 کشیده شده 
و اکنون در مجموعه تیت بريتانیا نگهداری می شود. اما 
چرا فريزر سراغ ترنر می رود؟ پاسخ به اين پرسش، ما 
را به جوهره واقعی شاخه زرين و معنای همان شاخه 

افسانه ای می رساند.

   نگارش شاخه زرین، تحول ترنر
فريزر کار نگارش کتاب خود را در دهه 1۸۸0 آغاز کرد، 
در حالی  که ترنر در ســال 1۸51 درگذشته بود. طی 
سال هايی که شاخه زرين در حال گسترش و تجديدنظر 
بود؛ از دو جلد نخست در 1۸90، تا نسخه دوازده  جلدی 
در 1915 و سرانجام خلاصه ۷14 صفحه ای اش در سال 
1922 به قلم خود فريزر،  چهــره ترنر نیز در فرهنگ 

انگلیسی دگرگون شد.

ويلیــام ترنر،  مشــهور به 
جِی. امِ. دابلیو. ترنر نقاش 

بريتانیايی مشــهور به 
»نقاش نور« بود. او زاده 
قرن 1۸ میلادی است 
اما تاريخ دقیق تولدش، 

به اين خاطر که يادداشت های مرتبط به 
زادروزش در يک آتش سوزی از بین رفت 
هیچگاه مشخص نشد. چنان که بعد از 
مرگ،  دوست او،  جان راسکین در خطابه ای 
که برای ويلیام ايراد کرد نتوانست سن 
دقیق او را به وقت مرگ دقیق اعلام کند.

ترنر پدری آرايشگر و مادری از خانواده 
يک قصاب داشــت اما خــود چهره ای 
جنجال برانگیز در بريتانیا شد؛ منظره پرداز 
رمانتیک. منظره های رنگ روغن او چنان 
جايگاه ويژه ای يافت که فصل تازه ای در 
نقاشی ايجاد کرد و نقاشی منظره را در 

کنار نقاشی های تاريخی قرار داد.
شاخه زرين؛ نقاشی برگرفته از منظومه 
حماســی »انه ايد« اثر ويرژيل اســت. 

قهرمان تروايی، انه آس، به 
کومائه آمده تا با سیبل، زن 
پیشگوی معبد، مشورت 
کند. او به انه آس می گويد 
تنها در صورتی می تواند 
به دنیای مردگان قدم 
بگذارد و روح پدرش را ملاقات کند که 
شاخه ای زرين از درختی مقدس بچیند 

و آن را به پروسرپینا پیشکش کند.
ترنر در اين اثر، ســیبل را در حالیکه 
داسی در دست دارد و شاخه  زرين را تازه 
بريده است در برابر درياچه آورنوس به 
تصوير کشیده،  درياچه ای افسانه ای که 
به عنــوان دروازه ای به دنیای مردگان 
شناخته می شــود. پیکرهای رقصان، 
نماد سرنوشــت )فِیت ها( هســتند. 
مــار خزنــده ای کــه در پیش زمینه 
ديده می شــود نیز همچون آن ها، به 
مــرگ و رمز و رازهــای عالم مردگان 
 اشــاره دارد،  همه در دل چشم اندازی 

زيبا و وهم آلود.

جوزف مالورد ویلیام ترنر
 Joseph Mallord
 William Turner

انسان شــناس و فیلسوف 
قرن 19 میلادی انگلستان،  

که با کتاب مشــهور 
خود »شــاخه زرين« 
توانست تأثیر عمیقی 
بــر مردم شناســی، 

جامعه شناسی، تاريخ و فلسفه و ادبیات 
بگذارد. فريزر اين کتــاب را در نتیجه 
تحقیقات گسترده ای که همراه با ساير 
همکاران خود در دانشگاه کمبريج آغاز 

کرده بود در سال 1۸90 منتشر کرد. 
چاپ نخست »شاخه زرين« در 1۸90 
حادثه ای بزرگ بــود. در آن دوران، اين 
کتاب را خطرناک خواندند که به جنگ 
با فرهنگ مردم رفته است. کتاب خشم 
مســیحیان را برانگیخت تا آن اندازه که 
نويسنده مجبور شــد فصلی از آن را که 
در رابطه با مصلوب شدن مسیح بود، به 
طور موقت حذف کند. هرچند اين بخش 
در چاپ های بعدی به کتاب بازگشــت، 
زمانی که جهان از اهمیت اثر فريزر مطلع 
شد. جیمز جويس، تی.اس. الیوت، دی. 
اچ. لارنس، ازرا پاونــد، جوزف کمپل و 
بسیاری اين کتاب و کار جیمز فريزر را 
ســتايش کرده و از آن در آثارشان الهام 
گرفتند. فرويد نیز بــا خواندن اين اثر به 

اسطوره توجه نمود و اثرش 
»توتم و تابو« را نوشــت؛ 
حتی توين بــی با الگو 
قرار دادن آن کوشید تا 

تاريخ ديگری بنويسد.
آغاز حرکت فريزر در 
کتاب، از فلسفه آغاز و به مردم شناسی 
رسید. او که مطالعات خود را با ماهیت 
تفکر بشر آغاز کرده بود به بررسی تاريخچه 
اين تفکر تمرکز کرد. او ذهن بشر را در متن 
فرهنگ ها در اعصار مختلف، به ويژه آنگاه 
که به مذهب و جادو آمیخته بود، مورد 
بررسی قرار داد. به نظر فريزر، روند تکاملی 
فکر تا رسیدن به حال، مراحل زيادی پشت 
سر گذاشته که هر يک به نوعی فرهنگ 
بدل شده است. برای نمونه؛ آن که باران 
می خواهد به رقص باران روی می آورد تا 
آرزويش را بیان دارد و اين عصر جادوست. 
پس از آن زمانی فرا می رسد که اين انسان 
مأيوس به زانو می افتد و به نیايش روی 
می آورد و اين عصر مذهب است. پس از 
آن زمانی می رسد که انسان می بیند با دعا 
و نیايش کاری از پیش نمی رود، به تحقیق 
در علت نباريدن، به عالم طبیعت روی 
می آورد و می کوشد تا جهان را به خواست 
خويش سامان بخشد؛ اين عصر علم است.

جیمز جورج فریزر
James George Frazar

                                                                 گاردین- جاناتان جونز 

 فرهنگ هنوز 
در اسارت شاخه زرین
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رئیس پلیس راهور فراجا: »بار ها تأکید 
کرده ام که بانوان به دلیل هوش ذاتی و 

مدیریت بالایی که دارند، می توانند رانندگان 
خوب و قانون مداری باشند اما موضوع صدور 

گواهینامه موتورسواری برای آنها، تنها به 
پلیس راهور مرتبط نمی شود و نیازمند ورود 

دیگر ارگان ها و سازمان های دولتی است.«

کته
ن

 مشکل اصلی در یک تبصره 
یک خطی است که می گوید 

صدور گواهینامه رانندگی 
موتورسیکلت برای »مردان« 

برعهده نیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران است. 

نیروی انتظامی با استناد 
به همین قانون از صدور 

گواهینامه موتور برای بانوان 
شانه خالی می کند  

متهمی که یک زورگیر افغان را به قتل 
رسانده بود پای میز محاکمه رفت

جانم را بگیر گوشی ات را بده

»آنها قصد داشتند از من دزدی و اخاذی کنند«؛این خلاصه دفاع متهم به 
قتلی است که یک جوان افغان را به قتل رسانده است. متهم دقایقی قبل از 
مرگ مقتول زمانی که داشت زاغ سیاه او را چوب می زد تا از حالش باخبر شود 
به دام افتاد و پای میز محاکمه رفت. نگهبان بیمارستانی در پیشوای ورامین 
چشمش به رفتارهای مشکوک دو جوان بود که دزدکی از در بیمارستان وارد 
شدند.به نظر می رسید که این دو جوان با دقت اطراف خود را می پایند و همین 
شــک نگهبان را برانگیخته بود و بدون اینکه آنها متوجه شوند چشم از آنها 
برنمی داشت.نگهبان متوجه شده بود که آنها می خواهند بدون اینکه توجه 
کسی را جلب کنند از بیمارستان بیرون بزنند.برای همین وقت را تلف نکرد 
و خیلی سریع موضوع را به پلیس اطلاع داد. ماموران حفاظت بیمارستان نیز 
وارد عمل شده و از دو جوان مشکوک علت حضور در بیمارستان را جویا شدند.

همان موقع ماموران پلیس سر رسیدند و بالاخره مشخص شد آن دو جوان 
برای اینکه از وضعیت یکی از بیماران سر در بیاورند وارد بیمارستان شده اند.

   اعتراف به قتل 
خرداد ماه سال 1402 بود که جوانی افغان روی تخت بیمارستان به دلیل 
وارد شــدن ضربه چاقو به کام مرگ فرو رفت و رسیدگی به موضوع وارد فاز 

جنایی شد.
مرد جوانی که دقایقی قبل از مرگ مقتول بالای سر او زاغ سیاهش را چوب 
می زد به قتل او اعتراف کرد و گفت:»چند ساعت پیش از قتل بود که من با 

این جوان و دوستش در خیابان درگیر شدم.
در جریان درگیری ضربه ای چاقو بــه او زدم و از مهلکه گریختم اما متوجه 
شدم که عابران برای کمک به او بالای سرش آمده و او را به بیمارستان منتقل 
کردند.من از اینکه دیدم او غرق خون روی زمین افتاد خیلی مضطرب شده 
بودم و وقتی به خانه مان رسیدم به دوستم زنگ زدم و ماجرا را گفتم.بعد از 
دوستم خواســتم برای اینکه بفهمیم حال این جوان چطور است با هم به 
بیمارستان برویم چون نگران حالش بودم و می ترسیدم برایم دردسر درست 
شود.« با اعتراف متهم به قتل تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا 
آغاز شــد و بعد از طی شــدن روال قانونی، پرونده برای رسیدگی به شعبه 
یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده و متهم برای دفاع از خود 

پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در این جلسه رسیدگی متهم به شــرح ماجرا پرداخت و گفت:»روز حادثه 
من به همراه دختر مورد علاقه ام روی جدول کنار نهر آبی نشسته بودیم که 
ناگهان مقتول و دوستش بالای سر ما ظاهر شدند.مقتول با پرخاش و قلدری 
به من گفت که اینجا با این خانم چه می گویی؟من که حدس می زدم او قصد 
اخاذی از من را دارد بلند شدم و ایستادم تا جلوی او در بیایم و گفتم به تو چه 
ربطی دارد؟یکدفعه او از زیر لباسش چاقوی بزرگی بیرون کشید و زیر گلوی 
من گذاشت و گفت گوشی و پول هایت را به من بده.صدای جیغ نامزدم در 
گوشم پیچید و خودم هم وحشت کرده بودم.من برای دفاع از خودم چاقویی 
از جیبم بیرون آورده و ضربه ای به آن جوان خفت گیر زدم که یکدفعه غرق 

در خون روی زمین افتاد.«
تحقیقات موجود در پرونده حکایت از این داشت که دختر همراه متهم نیز 
اظهارات او را تائید کرده بود.او گفته بود:»من و متهم این پرونده قصد ازدواج 
داشتیم.روز حادثه برای آشنایی ابتدایی در حال صحبت بودیم که مقتول 
و دوستش به قصد ســرقت و اخاذی به ما حمله کردند.نامزدم برای دفاع از 

خودش و من با چاقو به او ضربه ای زد.«
همچنین دوست مقتول بازداشت شــده و به اتهام شروع به سرقت برای او 

پرونده قضایی تشکیل شده بود.
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم برای صدور رای وارد شور شدند.

  حوادث

   مشکل از »مردان« است
موتورسواری بانوان یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی 
اســت که هر چند وقــت یک بار اخبــار ضدونقیضی در 
مورد آن منتشر می شود اما مشکل اصلی در یک تبصره 
یک خطی است که می گوید: صدور گواهینامه رانندگی 
موتورســیکلت برای »مردان« برعهده نیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران اســت. نیروی انتظامی با استناد 
به همین قانــون از صدور گواهینامه موتــور برای بانوان 

شانه خالی می کند و بر کلمه مردان در این تبصره تأکید 
دارد. از آنجا که نیــروی انتظامی تنها مرجع صادرکننده 
گواهینامه خودرو و موتورســیکلت در ایران است، بانوان 
برای گرفتن گواهینامه موتور نمی توانند به مرجع دیگری 

مراجعه کنند. 
کافی است قانون گذار واژه مردان را از این تبصره سیزده 
کلمه ای بــردارد تا معضل کش دار موتورســواری بانوان 
حل شود. حذف یک واژه به مراتب هزینه کمتری دارد تا 
اینکه این رویداد که از اقتضائات زندگی در دنیای جدید 
و شهرهای پرترافیک امروز است در پی بروز بحران حل 

و فصل شود. 

   برخورد با تخلفات مطابق قانون!
بسیاری از شــهروندان معتقدند که فرهنگ موتورسواری 
بانوان در جامعه از مردان بهتر است! آنها با رعایت قوانین 
رانندگی و اســتفاده از کلاه ایمنی باعث شده اند تا مردان 
موتورســوار نیز کمی قانون مدارتر رفتار کنند. »ســردار 
حسینی« رئیس پلیس راهور فراجا هم این موضوع را قبول 
دارد و می گوید: »بار ها تأکید کرده ام کــه بانوان به دلیل 
هوش ذاتی و مدیریت بالایی که دارند، می توانند رانندگان 
خوب و قانون مداری باشــند اما موضوع صدور گواهینامه 
موتورسواری برای آنها، تنها به پلیس راهور مرتبط نمی شود 
و نیازمند ورود دیگر ارگان ها و سازمان های دولتی است. 
ارائه پیشــنهادی به مجلــس برای اصــلاح قانون صدور 

گواهینامه می تواند تکلیف این موضوع را روشن کند«.
در این میان اما همچنان یک سوال باقی است. اینکه وقتی 
هنوز گواهینامه ای برای بانوان موتورسوار وجود ندارد، در 
صورتی که تصادفی کنند، آیا در هر صورت بانوی موتورسوار 
مقصر خواهد بود؟ سوالی که سردار حسینی در پاسخ به آن 
این گونه پاسخ می دهد: »در صورت بروز هر تصادفی پلیس 
راهور موظف است مطابق قانون با تخلفات برخورد کند. به 
هر حال قانون تکلیف انواع تصادف ها را مشخص کرده است. 
در هر صورت امیدواریم با همــکاری همه نهادها، راه حلی 

مناسب برای این موضوع پیدا شود«.
این ســخنان رئیس پلیس راهور کشــور درحالی مطرح 
می شود که این نهاد تاکنون چندین بار اعلام کرده که به 
دنبال راهکاری برای حل این گره کور اســت. حتی برخی 
شــنیده ها نیز حکایت از آن دارد که پلیــس هنوز هم با 
همکاری سایر نهادهای متولی راهکارهایی را در این زمینه 
دنبال می کند که شــاید به زودی به نتیجه برسد و یک بار 
برای همیشــه این پرونده بسته شــود و بانوان با گرفتن 
گواهینامه بتوانند به راحتی موتورســواری کرده و از تردد 

با آن لذت ببرند.

   رد شدن از کنار پلیس کم دلهره آور نیست
گفت وگو با بانوان موتورســوار هم نشان می دهد با وجود 
اینکه برخــی از خانواده ها مخالف موتورســواری بانوان 
هســتند اما آنها ســعی می کنند با رعایت حجاب و بهانه 
ندادن به دست کســی با موتور در سطح شهر تردد کنند. 
با این حال تعدادی از آنها اذعــان می کنند که با برخی از 
آزارهای جنسیتی هم مواجه شــده اند و هر روز تا دلتان 
بخواهد متلک هایی می شنوند که آزاردهنده است اما باید 

عادت کنند تا این فرهنگ در جامعه جا بیفتد.
»شقایق« که حدود 30 ســال ســن دارد، یکی از بانوان 
موتورسواری است که به »هفت صبح« می گوید: رد شدن 
از کنار پلیس کم دلهره آور نیست اما تاکنون برخورد بدی 

از پلیس ندیــده ام. او می گوید: بســیاری از بانوان واقعا به 
موتوسواری علاقه مند هستند و دســت فرمان خوبی هم 
دارند. چه فرقی می کند راننده موتور باشــند یا مســافر 

موتور؟! وی ادامه می دهد: با تورم الان، بسیاری از بانوان 

ترجیح می دهند به جای ماشین، موتورسیکلت برای رفت و 
آمد خود خریداری کنند. از طرفی الان به دلیل ترافیک زیاد 
و نبود جای پارک کافی، بسیاری از مردان هم با وجود اینکه 
ماشین دارند، برای تردد راحت تر از موتورسیکلت استفاده 
می کنند. نفسی چاق می کند و اضافه می کند: به نظرم بهتر 
است سیاستگذاران »همراه« جامعه باشند نه اینکه راه خود 
را بروند و جامعه راهی دیگر را. وی کــه همچنان مصر به 
موتورسواری تحت هر شرایطی است، ادامه می دهد: به زنان 
موتورسوار مثل خودم توصیه می کنم که نهایت احتیاط را در 
رانندگی به خرج دهند؛ چون در صورت توقف توسط پلیس 
با مجــازات رانندگی بدون گواهینامه روبه رو می شــوند و 
ممکن است وسیله نقلیه خود را برای مدتی از دست بدهند!

   مشکل امروز و دیروز نیست
حدودا نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و 
جالب اینکه تاکنون هیچ مرجعی به صورت واضح و شفاف 
علت دقیق ممنوعیت موتوسواری بانوان را بیان نکرده است. 
اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم موتورسواری بانوان 
جرم نیست و در قانون هم، هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده 
است اما راهنمایی و رانندگی به استناد وجود یک واژه در یک 
تبصره پر ابهام از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می کند 
ضمن آنکه رانندگی بدون گواهینامه تخلف اســت و بیمه 
هم پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. امیدواریم که 
مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون گذاری کشور، 
با ورود به این خلأ قانونی، اختلاف و چالش ها را که مربوط به 
دیروز و امروز نیست به بهترین شکل و به نفع نیمی 
از جمعیت کشــور حل کرده و راهنمایی 
و رانندگی را ملزم به صــدور گواهینامه 

موتورسیکلت بانوان کند.

موتورسواری  با  طعم  قانون  یا  سلیقه؟! 
رئیسپلیسراهور:بانوانموتورسواردرصورتتصادفمانندبقیهاعمالقانونمیشوند

پرونده فراموش شده موتورسواری بانوان همچنان مسکوت مانده است

به اطراف نگاهی می کند. نقاب کلاه ایمنی اش را 
پایین می کشد. حالا شده عین مردها. پیراهن و 
شلوار و یک کلاه ایمنی. انگار می ترسد که شناخته 
شود. موتور برقی زرد قناری اش را چاق می کند و 
بعد... حرکت. گرچه خودش هم شاید چندان از این 
موتورسواری لذتی نبرد. چون »زن« است و به قول 
خودش نه می خواهد تابوشکنی کند و نه می خواهد 
قانون شکن باشد. او فقط می خواهد موتورسواری 
کند! موتورسواری در خیابان  های تهران مشکلات 
خود را دارد، مرد و زن هم نمی شناسد، اما زن که 
باشی گویا مشکلات و چالش های موتورسواری دو 
چندان می شود.  پرسش مهمتری که در این میان 
وجود دارد آن است که چطور می شود مسئله ای که 
می تواند در بخش های میانی نهاد های تصمیم گیر 
کشور حل و فصل شــود آنقدر بلا تصمیم باقی 
می ماند تا در نهایت به بالاترین سطوح تصمیم گیری 
می رسد و باز هم مسکوت می ماند.  طولانی  شدن 
تصمیم گیری برای یک مسئله اجتماعی آن را به 
بحران اجتماعی و در صورت تداوم به بحران امنیتی 
تبدیل می کند.  موتورسواری بانوان همچنان یکی 
از چالش های حل نشــده در کشور است. همانند 
ورود بانوان به استادیوم های ورزشی که در نهایت 
با دخالت فیفا و نرمش مسئولان داخلی حل شد 
و مشــکلی هم پدید نیامد.  این در حالی ست که 
کشور، راننده ماشین و حتی خلبان ماهر زن کم 
ندارد. با این حال هنوز موتورســواری بانوان در 
ایران مجاز نیســت! البته موتورسواری بانوان از 
نظر قانون اساسی بلامانع اســت اما راهنمایی و 
رانندگی نمی تواند براســاس تبصره 20 تخلفات، 
گواهینامه ای برای خانم ها صادر کند. سوای اینکه 
قوانین موتورســواری بانوان از نظر شــرعی نیز 

مخالفان و موافقان خود را دارد.

مینا هرمزی  
             هفت صبح

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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2- کنایه از معشوق- یک کشور محصور 
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دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

از وردخوانی تا  انرژی درمانی

حالا دیگر نزدیک به دو دهه اســت که یک حاشــیه جدید و 
جدی به فوتبال ایران اضافه شده که بیشتر شبیه  افسانه سازی 
و خیالات اســت تا واقعیــت. از وردخوانی تــا ریختن آب یا 
مایعات خاص درون دروازه؛ از جلسات سری انرژی درمانی تا 
ارتباط با جادوگرانی که ادعا می کنند می توانند توپ ها را وارد 
دروازه کرده یا از ورود آنها جلوگیری کنند. همه اینها سال ها 
پرسش هایی جدی به دنبال داشته است: جادوگری در فوتبال 
ایران چقدر وجود دارد؟ تا چه اندازه در ساختار و نتایج موثر 

است؟ و چه میزان این داستان ها واقعی هستند؟
   طلسمگرانیافرصتطلبان؟

یکی از جادوگران با نام مســتعار »ن« در گفت وگو با یکی از 
روزنامه ها ادعــا می کند که با یکی از باشــگاه های پرطرفدار 
پایتخت همــکاری کرده اســت. او می گوید پــس از مدتی 
همراهی تیم و گرفتن نتایج خوب، ســرمربی تصمیم گرفت 
همکاری را قطع کند  اما »ن« برای تلافی، دو بازی پیاپی کاری 

کرد که تیم بازنده شود!
او می گوید: »کار من ذهنی اســت. من جادوگر نیســتم. از 
انرژی درون خودم اســتفاده می کنم. می توانــم توپ را گل 

کنم یا نکنم!«
هرچند این ادعاها شبیه داستان های فانتزی است  اما پرسشی 
جدی مطرح می شود: چرا برخی مربیان و باشگاه ها به چنین 

افرادی اعتماد می کنند؟
   ازحومهتهرانتالیگقهرمانان

اولین موج جــدی ورود جادو به فوتبال ایران به ســال هایی 
برمی گردد که یک تیــم تهرانی برای نخســتین بار قهرمان 
لیگ شــد. بازیکنان آن تیم بعدها عنوان کردند که سرمربی 
رفتارهای عجیبــی داشــت؛ از آوردن پرنده بــه تمرین تا 
درخواســت هایی که ربطی به ورزش نداشت. ماجرا به جایی 
رسید که برخی اطرافیان او را متهم به استفاده از جادو کردند.
یکی از مدیران سابق هم بعدها این موضوع را تأیید کرد و گفت 
فردی به نام »الف« از طریق انرژی درمانی بر نتایج تیم تأثیر 
می گذاشت. در نمونه ای دیگر، یک بازیکن سرشناس نقل کرده 
بود که فردی به نام »گ« شب ها بالای سر او ورد می خواند و 
وردی را درون جورابش می گذاشت و همان بازیکن از آن پس 

گل های سرنوشت ساز زیادی به ثمر رساند.
   جادویارواندرمانی؟

با اینکه بسیاری از جادوگران تلاش می کنند خود را »درمانگر 
انرژی« یا »کارشــناس ذهن و روان« بنامنــد، روایت های 
متعدد از وردخوانی، لبــاس خاص، ریختــن آب یا مایعات 
اطراف نیمکت، نشان می دهد که در بسیاری از موارد با نوعی 
شبه مناسک خرافی مواجهیم که رنگ و لعاب روانشناختی به 

خود گرفته است.

در یکی از شــگفت آورترین روایت ها، فردی مدعی شده که 
همان مایع زردرنگ خــاص را از بازیکنان گرفته و روی خط 
دروازه می ریخته تا دروازه طلســم شود! درباره مربی دیگری 
گفته شده که قبل از هر بازی دور نیمکت خود آب می ریخت 

و ورد خاصی می خواند.
   چرافوتبالایران؟

برخی کارشناسان دلایل متعددی برای رواج چنین پدیده ای 
در فوتبال ایران ذکر کرده اند:

نبود ساختار علمی در مدیریت تیم ها
فشار بالای نتیجه گیری روی مربیان
باورهای خرافی ریشه دار در جامعه

دسترسی آسان به افراد مدعی قدرت های ماورایی
البته در ســال های اخیر با ورود نســل تــازه ای از مربیان و 
بازیکنان، استفاده از تحلیل داده ها، مشــاوره و روانشناسی 
ورزشی و کار علمی جای بیشتری را از جادو و خرافه گرفته   و 
مربیان و مدیران فهمیده اند که برای موفقیت باید تیمی قوی 

و منسجم براساس علم روز دنیا بسازند.
   ورودکمیتهاخلاقبهماجرا

از مدتی قبل اعلام شده که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال 
بررسی پرونده های جادوگری را به طور جدی آغاز کرده است. 
ابتدا تصمیم گرفته شد مسئله رسانه ای نشود تا تحقیقات به 
صورت مخفی پیش رود  اما در نهایت اعلام شــد فهرستی از 
جادوگران شناسایی شده، برخی مربیان و بازیکنان به عنوان 
مطلع احضار شــده اند و حتــی حلقه های خــاص مرتبط با 

جادوگری در فوتبال شناسایی شده اند.
با این حال، تجارب گذشته نشان می دهد هر بار که این موضوع 
رسانه ای می شود، فدراسیون، وزارت ورزش و حتی مجلس به 
آن ورود می کنند اما پس از مدتی همه چیز فراموش می شود.

   جادوواقعاکارمیکند؟
شاید مهم ترین نکته این است که باور به جادو، حتی اگر خود 
جادو واقعیت نداشته باشد، می تواند عملکرد بازیکن و مربی 
را تحت تأثیر قرار دهد. روانشناسان این پدیده را »پیشگویی 

خودتحقق گر« می نامند: اگر بازیکنی باور داشته باشد طلسم 
شده است، ممکن است تمرکزش را از دست بدهد، اشتباه کند 

یا دچار اضطراب شود.
از سوی دیگر، گاهی تیم هایی که ادعا شده طلسم شکنی روی 
آنها انجام شده، چند بازی موفق دارند. اما تجربه ثابت کرده 
که در یک فصل طولانی، عوامل فنی، تاکتیکی، بدنســازی و 

مدیریت تیم است که نتیجه نهایی را رقم می زند.
   یکبحرانفرهنگی

در فیلــم »دزد دوچرخه« محصول ۱۹۴۸ ایتالیا ســاخته 
ویتوریو دســیکا، دو صحنه تأثیرگذار وجود دارد. در آغاز 
فیلم، وقتی آنتونیو برای رفتن سرکار باید دوچرخه اش را از 
گرو دربیاورد، ماریا همسرش قصد دارد به سراغ فالگیر برود 
تا آینده را ببیند. آنتونیــو او را از اتاق فالگیر بیرون می آورد 
چون به خرافات اعتقادی ندارد  اما در پایان فیلم و زمانی که 
دوچرخه اش دزدیده شده، خود آنتونیو نیز به سراغ فالگیر 

می رود.
این دو صحنه استعاره ای از وضعیت انسان در شرایط بحرانی و 
غیرقابل کنترل است که ممکن است به هر دستاویزی، حتی 
چیزی که قبلًا رد کرده، چنگ بزنــد. این بحران فرهنگی در 
روزهای سخت پس از جنگ جهانی دوم را به تصویر می کشد؛ 
روزگاری که برخی مردم از روی اســتیصال به خرافات پناه 

بردند.
   نتیجهگیری

جادوگری در فوتبال ایــران واقعیتی غیرقابل انکار اســت. 
شواهد، روایت ها و اعترافات مســتقیم از بازیکنان و مربیان 
نشان می دهد این پدیده حتی اگر صرفاً در ذهن افراد باشد، 
وجود دارد  اما تاکنون ســند معتبری دال بر آنکه این کارها 
توانســته اند تیم یا افراد را به اهداف فوتبالی برســانند، ارائه 

نشده است.
اصل اساسی این اســت که برای فرستادن توپ داخل دروازه 
یا جلوگیری از آن، نیاز به ســرمایه گذاری اصولی، امکانات و 

تمرینات علمی و نیروی انسانی کارآمد است، نه جادوگری.

    حاشیه

بازگشت پسرهای خوب به رادار پرسپولیس
تمایل سرخ ها به جذب صادق محرمی و احمد نوراللهی 

بر اساس آنچه سایت »ترانسفرمارکت« گزارش داده، پرسپولیس 
در ادامــه نقل وانتقالات این فصل، چشــم به دو بازیکن ســابق 
خود دارد؛ دو ستاره ای که از چهره های کلیدی روزهای طلایی 
قهرمانی های پیاپــی سرخ پوشــان بوده اند.  در شــرایطی که 
پرسپولیس اردوی آماده سازی خود را در ترکیه و زیر نظر وحید 
هاشمیان، سرمربی جدیدش آغاز کرده، مدیران باشگاه همچنان 
در تلاش برای جذب چند بازیکن دیگر هســتند. بازیکنانی که 
برخی از آنها گزینه های خارجی انــد  اما صحبت هایی هم درباره 

بازگشت دو بازیکن سابق باشگاه مطرح است.
   دوپستکلیدی

همانطور که مشخص است، پرســپولیس با نظر و سلیقه   مربی 
پیشــین خود، کارتال، جذب بازیکنان را آغاز کرد. در این روند، 
بیشترین تمرکز روی خرید وینگرها بود؛ آن هم در حالی که تیم از 
قبل چند وینگر در ترکیب خود داشت. همین موضوع باعث شده 
بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشته باشند که ترکیب پرسپولیس 
از تعادل تاکتیکی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر، سرخ ها در 
برخی پست ها، به ویژه در دفاع راست و هافبک میانی، با کمبود 

جدی روبه رو هستند.
   دوستارهمحبوب

پرســپولیس مدتی اســت که در تلاش برای بازگرداندن احمد 
نوراللهی، ستاره سابق خود  اســت. نوراللهی از معدود بازیکنان 
موفق پست شماره ۸ در فوتبال ایران محسوب می شود؛ بازیکنی 

که به دلایل انضباطی از تیم ملی کنار گذاشته شد. با نزدیک شدن 
به جام جهانی، او شاید به دنبال انگیزه و فشاری باشد که حضور در 
پرسپولیس می تواند برایش ایجاد کند؛ همان اتفاقی که باعث شد 
پیام نیازمند آرامش ســپاهان را رها کند و چالش دروازه بانی در 
پرسپولیس را بپذیرد. اما نوراللهی تنها گزینه نیست. طبق اعلام 
ترانسفرمارکت، پرسپولیس همچنان در تلاش برای جذب صادق 
محرمی، مدافع راست سابق خود و بازیکن کنونی دینامو زاگرب  
است. محرمی که مدتی را با مصدومیت سخت سپری کرده، مدتی 
پیش به پرسپولیس لینک شــده بود اما کارتال تمایلی به جذب 
او نداشت و ترجیح می داد فلورنت هادرجونای، مدافع کوزوویی 

را به خدمت بگیرد. 
   یکجداییقریبالوقوع

بر اساس اعلام این سایت، احتمال پیوســتن صادق محرمی به 
پرســپولیس در حال حاضر ۴۷ درصد و احتمال بازگشت احمد 
نوراللهی ۳۴ درصد برآورد شــده اســت. اما نکته مهم تر به یک 
جدایی نزدیک مربوط می شــود؛ الکســیس گوندوز، دروازه بان 
الجزایری پرسپولیس، در آستانه بازگشت به کشورش و پیوستن 
به باشگاه مولودیه الجزایر قرار دارد. با وجود داشتن قرارداد، بعید 
به نظر می رســد که او دوباره به ایران بازگــردد؛ به ویژه با حضور 
پیام نیازمند درون دروازه و جایگزینی وحید هاشــمیان به جای 
سرمربی ترک تبار پیشــین. همه این عوامل کفه ترازو را به نفع 

نیازمند سنگین تر می کند.

آیا می توان با جادو یک تیم را قهرمان کرد؟
امیدذاکرینیا  

             دبیر ورزشی

در اقدامی غیرمعمول و خبرساز، لامین یامال، ستاره نوظهور 
باشگاه بارسلونا، تصمیم دارد جشن تولد ۱۸ سالگی خود را با 
مقرراتی سخت گیرانه برگزار کند. مهم ترین قانون این مراسم، 
ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه است؛ تصمیمی که 
برای نســل  دیجیتال کمی عجیب به نظر می رسد  اما پشت 
آن یک اســتراتژی حرفه ای نهفته است: محافظت از آینده   

فوتبالی یامال در برابر حاشیه ها.
بر اساس گزارش رسانه های اسپانیایی، این مراسم برخلاف 
شایعات اولیه در ایبیزا، در شهر بارسلونا برگزار خواهد شد. 
فهرست مهمانان شامل چهره های سرشناس دنیای موسیقی 

و ورزش است؛ از جمله دی جی بیزاراپ، اوزونا و دوکی.
اما آنچه بیشترین حاشیه را به همراه داشته، خبر حضور شمار 
زیادی از مدل ها و مانکن هاست. به همین دلیل، ممنوعیت 
موبایل برای جلوگیری از هرگونه انتشار تصویر یا ویدیو، به 

ضرورتی جدی تبدیل شده است.
تصمیم یامال به نوعــی واکنش به حواشــی اخیر زندگی 
شخصی اش نیز هست. چندی پیش، تصاویری از او در کنار 
اینفلوئنسر اسپانیایی »فاتی واسکز« منتشر شد که اختلاف 
ســنی زیادی با او دارد. اگرچه هر دو، هرگونــه رابطه ای را 
تکذیب کردند  اما این اتفاق زنگ خطری بود برای تیم یامال 

تا کنترل بیشتری بر اطرافش داشته باشند.
در این تصمیم می توان درس آموزی از تجربه   نیمار را دید؛ 
ستاره ای که به خاطر جشن ها و روابط جنجالی اش بارها در 

صدر اخبار منفی قرار گرفت.
تیم یامال قصد دارد با ایجاد فضایی کاملًا کنترل شــده، از 
مسیر حرفه ای او حفاظت کند و نشان دهد که انضباط خارج 

از زمین، به اندازه مهارت درون میدان اهمیت دارد.
در نهایت، ممنوعیت موبایل تنها یک قانون نیســت؛ بلکه 
پیامی است روشن به رسانه ها و هواداران: برای ساختن یک 

ستاره ماندگار، حفظ حریم خصوصی ضروری است.

بدون گوشی، بدون عکس، بدون دردسر

قوانین عجیب جشن تولد 18 سالگی یامال
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روایتی برای یک دختر نابینا

یکــی از نشــانه های پیشــرفت بازاریابــی دیجیتــال در 
ســال های اخیر، توانایی پلتفرم ها و برندها در ارائه تجربه ای 
»شخصی سازی شــده« برای هر کاربر بوده است.  از محتوایی 
که در شبکه های اجتماعی می بینیم تا ایمیل هایی که دریافت 
می کنیم، اغلب با پیام هایی مواجه می شویم که به طور عجیبی 
با علایق، نیازها و حتی زمان و موقعیت ما هماهنگ اند. در نگاه 
اول، این سطح از هماهنگی تحسین برانگیز است. کاربر احساس 

می کند دیده می شود، درک می شود و به او احترام گذاشته شده 
است. اما همین احساس اگر بیش از اندازه تکرار شود، ممکن 
است جای خود را به تردید دهد: چگونه این برند یا پلتفرم تا این 

حد از ترجیحات من آگاه است؟
 و آیا این آگاهی صرفاً در خدمت تجربه بهتر من است، یا هدفی 

فراتر از آن را دنبال می کند؟
شخصی سازی، اگرچه با نیت بهبود تجربه  کاربر آغاز شده، اما 
در برخی موارد به مرزهایی نزدیک می شــود که بیش از آن که 
برپایه  درک و احترام به مخاطب باشد، مبتنی بر هدایت رفتار 
و انتخاب های اوست. زمانی که سیســتم ها بر اساس الگوهای 
رفتاری گذشــته، تنها همان نوع محتوا را بارهــا و بارها به ما 
نمایش می دهند، به تدریج دایره  انتخاب و کشــف ما محدود 

می شود. این مســئله پرسشــی بنیادین را پیش روی ما قرار 
می دهد: آیا ما هنــوز انتخاب گر واقعی در فضــای دیجیتال 
هســتیم، یا تنهــا در چارچوبی حرکت می کنیــم که به دقت 

برای مان طراحی شده است؟
پاسخ این پرسش آسان نیســت. اما آن چه مسلم است، آن که 
در عصر الگوریتم ها و داده محوری، شخصی ســازی اگر بدون 
شفافیت، اخلاق و حق انتخاب انجام شــود، می تواند به جای 
خدمت به کاربر، به ابزاری برای جهت دهی پنهان بدل شود. در 
آینده ای نه چندان دور و در سالیان آینده، تفاوت میان برندهای 
قابل اعتماد و برندهای فرصت طلب، نه در فناوری هایی که به کار 
می برند، بلکه در نحوه  استفاده از این فناوری ها خواهد بود و این 

می تواند برای مخاطبان تاثیرگذار باشد.

  سخن تصویری

  کاریکلماتور

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی

قرار است کمیته ای برای بررسی نحوه استفاده از خودروهای دولتی در شورای معاونان اداری 
و مالی وزارتخانه ها تشکیل شود که شنیدن این خبر برای عموم استفاده کنندگان غیر مجاز 
از وسایط نقلیه دولتی خبری خوب و مسرت بخش است و به آنان اطمینان می دهد که منبعد 
می توانند با خیال آســوده تر زن و بچه هایشان را ســوار خودروهای مزبور کنند و در داخل و 
خارج شهر بگردانند!  زیرا تا این کمیته تشکیل شود و رأی گیری کند، و سپس کمیتۀ دیگری 
بر کار این کمیته نظارت داشته باشد و ســپس هر دو کمیته زیر پوشش کمیته دیگری قرار 
گیرند خلاصه کارها به کمیته های متعدد واگذار شود استفاده کنندگان محترم با خوشی و 
سلامت به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند و دیگر اتومبیل دولتی در اختیار ندارند که از آن 

سوء استفاده بکنند یا نکنند ! 

اتومبیل دولتی !
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برای گربه تحقیرآمیز است که با مرگ موش خودکشی کند.
پرویز شاپور

  نبض دیجیتال

شخصی سازی یا کنترل پنهان؟
ستایششیخویسی 

             هفت صبح

باز که عجله کردی؟ مبارزه ای که امروز با تورم می شود مبارزه ای نیست که آثارش را همین 
امروز و فردا ببینی ! لااقل باید ۵ سالی صبرکنی.

 گفتی ۵ سال دیگر ؟ ! حالا اگر ۵ سال دیگر تورم مهار نشد چی؟! آن روز بایدیقه کی را بچسبیم 
و پیش کی از تورم شکوه و شکایت کنیم ؟ ! 

تو بهتر می دانی یا استاندار لرستان؟ عین فرمایش ایشان را در نخستین گردهمایی مسئولان 
این استان از روزنامه جمهوری اسلامی می خوانم تا بفهمی حرف حسابی یعنی چی؟!

وی یعنی استاندار ! - همچنین با اعلام پشتیبانی از سیاست های دولت در کنترل تورم گفت 
خوشــبختانه در این زمینه دولت موفق بوده ولی این مسئله طوری نمی باشد که اثرات آن را 
مردم به زودی مشاهده کنند. چرا که اثرات آن در پنج سال آینده مشخص خواهد شد و آنگاه 

مردم خواهند دید که دولت چه خدمات بزرگی برای مردم انجام داده است.«
که این طور؟ پس چگونه آثار تورم یک شبه معلوم می شود ولی معلوم شدن آثار اقدامات ضد 

تورمی ۵ سال زمان می خواهد؟!
اخیال میکنی کنترل تورم همین طورکشکی است که آثارش ظرف یکی دو سال معلوم شود؟ 
تو عجالتاً ۵ سال صبر کن اگر اثرات کنترل تورم معلوم شد که شد اگرنشد ۵ سال دیگر صبر 
کن ببین چه طور می شود و همین طور ۵ سال ۵ ســال برو جلو، زیرا تورمی که از زمان ایران 
باستان شروع شده و تا به امروز ادامه یافته، یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه حل شود. 

مبارزه !

 استورم تورگرسن؛ خالق تصاویر 
ماندگار پینک فلوید

  طراحان و آثار ماندگار

مریمبرادران 
             هفت صبح

در دنیای موســیقی، طراحی کاور آلبوم ها نقشی فراتر از 
تزئین دارد. این تصاویر، هویت بصری آثار را شکل می دهند 
و بخشی از تجربه شنیداری را می سازند. در میان طراحان 
 Storm( تأثیرگذار این عرصه، نام اســتورم تورگرســن
 Pink Floyd با آثار گــروه بریتانیایی )Thorgerson

گره خورده است.
استورم تورگرســن، متولد ۱۹۴۴ در انگلســتان، یکی از 
اعضای گروه طراحی گرافیک Hipgnosis بود. این گروه 
در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با موسیقیدانان بزرگ همکاری 
داشــت، اما همکاری نزدیک تورگرســن بــا پینک فلوید 

جایگاهی خاص برای او رقم زد.
 The Dark مهم تریــن و ماندگارترین اثــر او، کاور آلبوم
Side of the Moon )۱۹۷۳( اســت؛ تصویری ساده 
اما مفهومی از یک منشــور نور که به یکی از نمادین ترین 

طراحی ها در تاریخ موسیقی تبدیل شد. این تصویر نه تنها 
هویت بصری پینک فلوید را ساخت، بلکه ذهن مخاطبان را 

به درون مفاهیم عمیق آلبوم سوق داد.
تورگرسن با سبک سورئال، مفهومی و عکس محور شناخته 
می شــد. برخلاف بســیاری از طراحان، او از تکنیک های 
فتومونتاژ دیجیتال اســتفاده نمی کرد؛ بلکه صحنه هایی 
واقعی می ساخت و از آن ها عکاســی می کرد. برای مثال، 
 A Momentary Lapse of Reason در کاور آلبوم
)۱۹۸۷(، صدها تخت بیمارستان را در کنار ساحل چیدند 

تا حس وهم، خاطره و انزوا را القا کنند.
 Wish You از دیگر آثار برجسته او می توان به کاور آلبوم
Were Here )۱۹۷۵( اشاره کرد؛ تصویری از دو مرد در 
حال دســت دادن که یکی از آن ها در آتش می سوزد. این 
تصویر نمادینی از نفاق و ســردی روابط انسانی در دنیای 

تجارت موسیقی است.
استورم تورگرســن در ســال ۲۰۱۳ درگذشــت، اما 
آثارش همچنــان الهام بخش طراحان و دوســت داران 
موسیقی در سراســر جهان باقی مانده اند. او نشان داد 
که تصویر می تواند مانند موســیقی، عمیق، مفهومی و 

فراموش نشدنی باشد.   یک بلیت، هزار خاطره

کامبیزرحمانیفر 
             هفت صبح

از همان لحظه  اول که نشستم، فهمیدم چیز متفاوتی قرار است 
اتفاق بیفتد. نه از روی فیلــم، از روی صدایی که چند صندلی 

جلوتر به گوشم رسید. آهسته، شمرده، پرحوصله:
- الان... یه خونه  کوچیکــه. از اون قدیمی ها که حیاط دارن، 

دیوارای سبز، پنجره های چوبی...
خم شدم و نگاه کردم. دختری نوجوان، لاغر و آرام، با چشمانی 
بسته نشسته بود. یا شاید، همان طور که بعدتر فهمیدم، نابینا 
بود. کنارش پسری نشسته بود. شاید برادرش. موهایی ژولیده 
و چهره ای از جنس مســئولیت. دختر به پرده نگاه نمی کرد. 

نمی توانست، ولی با تمام وجود می خواست بداند. 
پسر ادامه داد:

- الان داره روی ایوون می شــینه، پاهــاش آویزونه... یه گربه 
کنارشه... خورشید افتاده پشت درختا...

دختر نفسش را آهســته بیرون داد. لب هایش کمی از هم باز 
شدند، ابروهایش بالا رفتند. انگار نور غروب از پشت پلک های 

بسته اش گذشته باشد.
فیلم پیش رفت، آهســته، شــاعرانه. از آن هایی که بیشتر از 
آنکه داســتان بگویند، حس می دهند، همراه با موسیقی پیانو 
و صداهایی ملایم. صدای موســیقی که بالا می رفت، سرش را 
کمی بالا می آورد و پسر گاهی از تصویر می گفت، گاهی از حس 
بازیگر، گاهی فقط ســکوت می کرد تا موسیقی خودش حرف 

بزند و اطراف آن ها، سالن سینما کم کم زنده شد.
زن جوانی در ردیف کناری گفت:

- الان توی خونه راه می ره... با دســتش، دیوارو لمس می کنه، 
همون جایی که بچگی ها قدشو علامت زده بودن...

دختر زیر لب گفت: »چه حسیه...«
پیرمردی در ردیف جلو، آرام گفت:

-لباس تن مادرش گل گلیه... پر از طراوت و تازگی... یه جوری 
شبیه بوی خاک بعد بارونه...

خنده  بی صدای دختر در تاریکی پیچید. نه بلند. از آن هایی که 
در گوش آدم می ماند. سرش را جلو برد و گفت:

- خیلی قشنگ گفتین...
مردی دیگر با صدای خش دار و گرمش زمزمه کرد:

- حالا داره نگاهش می کنه... نه با چشم، با دل... انگار می دونه 
شاید آخرین باره...

صدای پیانو بالا گرفت. زن روی پرده کنار پنجره ایستاده بود، 
باران می بارید، و نور آبی ملایمی تمام تصویر را گرفته بود. یکی 

از تماشاگرها گفت:

- پــرده پر شــده از قطره های بــارون، نور لابــه لای قطرات 
می درخشه... شبیه وقتی که بغض داری ولی نمی خوای گریه 

کنی...
دختر پلک هایش را فشار داد. دستش را روی قلبش گذاشت. 

گفت:
- انگار بارونو توی قلبم حس کردم...

تا پایان فیلم، صدای آرام چند نفر از اطراف، مثل نســیم، در 
گوش دختر می پیچید.

دختر مثل کســی که تصویر را در ذهنش قاب گرفته باشــد، 
لبخند زد و زمزمه کرد:  من همه شــو دیدم... همه شــو، باور 

کنین...
من، آن جا، در صندلی ام خشک شده بودم. نه به خاطر فیلم. به 
خاطر چیزی که بیرون از پــرده در جریان بود. همهمه ای نرم 
و دل نشین از صداهایی که جمع شــده بودند تا برای دختری 
نابینا، جهانی قابل دیدن بســازند. زن کناری دستش را روی 

شانه  دختر گذاشت.
با بالا آمدن تیتراژ، کسی چیزی نگفت. همه در سکوت بودند. 

سکوتی که حرف داشت.
دختر برگشت، دست برادرش را گرفت. گفت:

- من همه شو دیدم... همه شو...
صدای خنده  ریز چند نفر در تاریکی پیچید. زن کناری گفت:

- ما هم انگار جور دیگه ای دیدیمش.
چراغ ها روشن شد، آدم ها آرام از جایشان بلند شدند. نگاه ها رد 
و بدل شد. لبخندهایی که بوی آشنایی می داد. دختر ایستاد، 
دســت برادرش را گرفت و وقتی از ســالن بیــرون رفتند، رد 
صداها هنوز در هوا مانده بود. صداهایی که برای دختری نابینا، 

تصویری روشن از زندگی ساخته بودند. 
از جایم بلند شدم و فکر کردم شاید سینما فقط یک پرده  سفید 
نیســت. گاهی آدم ها، با صدا، با دل، بــا همدلی، فیلمی دیگر 

می سازند. فیلمی که فقط یک نفر نمی بیند.

  تصویر فرنگی
  طرح : ایگورا سمیرنوف، کشور روسیه

درســت پشــت دیوار بازار وکیل، جدا از هیاهو و گفت وگوهای 
روزمره آرامگاه محقرانه زاهد بزرگیست که همچون نام زاهدش از 

یاد رفته اما هویت بخش است.
وقتی کــه در شــیراز قدم می گذاریــد و از ارگ کریمخان زند یا 
دیوان خانه، مقر حکمرانی پادشــاهان زنــدی، بازدید می کنید، 
احتمالا اگر راه را کمی گم کنید به زمین های بلاتکلیفی می رسید. 
وجود تخته سنگ های تراشیده اما رها شده در آن  فضا که حال 
بعضا »پارکینگ« می نامندش یادآور پیشــینه این منطقه است. 
گویا پیش از حیات بناهای سلســله زندیه، امــوات در اینجا آرام 
می گرفتند. تداوم پیمایش زمین های بلاتکلیف شــما را با دیوار 
پشــتی بازار وکیل روبه رو می کند گویی میان شــما و جهانیان 
حائلی بگذارند. اما در همان همسایگی ساختمانی واقع است که 
جز درختان سرکشــیده از دیوارهایش چیزی پیدا نیست. اینجا 

کتابخانه از یاد رفته ایست که یک زاهد در آن آرمیده.
روایت است وکیل الرعایا، اولین و مهم ترین پادشاه سلسله زندیه 
به هنگام احداث بناهای پایتخت از قصــد بازار وکیل را کمی آن 
طرف تر طوری که در حریم مزار شیخ عبدالله خفیف نباشد، کنگ 
زد. شــیخ عبدالله خفیف یا به طور دقیق تر ابوالعبدالله محمدبن 
خفیف شــیرازی معروف به شــیخ کبیر از عارفان برجسته قرن 
چهارم هجری قمری است که از پیشگامان تصوف و علوم شریعت 
در ایران از او یاد می شــود. اگرچه از شــیخ عبدالله خفیف تالیف 
مســتقلی برجای نمانده در آثار برخی از صوفیــان بزرگ مانند 

قشیری و هجویری از او به احترام یاد می کنند.
آرامگاه او که حالا دهه هاست در شمایل کتابخانه ای کوچک همراه 
با درختانی کهنســال تداوم حیات می دهد، بعد دیگری از هویت 
شــیراز را روایت می کند. روایتی که آنقدر آرام و زاهدانه گوشــه 
شــیراز جای گرفته که تقریبا در میانه دیگــر روایت ها فراموش 

شده است و تنها ساکنان محلی گهگاه گذرشان به آن می خورد.
شاید بد نباشد وقتی که از شــلوغی بازار وکیل و کاسبان آن گذر 
کردید، در حمام وکیل با روزمرگی مردمان دیروز آشــنا شدید، 
شــدت زور قوه قهریه زمانه  را در ارگ کریمخــان و دیوان خانه 
احســاس کردید؛ با طی کردن زمین هــای بلاتکلیف در حیاط 

کتابخانه روی نیمکت های زهوار در رفته زیر ســایه درخت ها یا 
کنار مزار زاهد زیــر آن طاق کهنه برای لحظاتــی تنفس کنید. 
کتابخانه شیخ عبدالله خفیف شــاید همان چشم توفان هیاهوی 
 زندگی باشــد که می توان در آن برای لحظاتی آرام گرفت و سیر 

حکمت خواند.

مجاور بازار وکیل؛ 
جایی بری سیر حکمت

  دست نوشته های هشت شب

آیدازمانی
             هفت صبح
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